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و مناسبات شهرنشيني تأملاتي درمقولة شكل شهر 
هاي ميانة تاريخ ايراندر سده

فرشهرام يوسفي

عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

چكيده
هايشكل شهر ايراني و زمينه در تغييرات بررسي، حاضرةموضوع مقال
ارچوب ه ـاساس چاين موضوع بر.  تس اسلامي اةآن در دوراجتماعي
: دشو به اين شرح بررسي مي،پژوهشي

 ـالف  از ، ) ساسـاني ةدور( در شكل شهر باستاني ايران : تحقيقةئلمس 
عنـوان سـه جـزء اصـلي يـاد      ، به دژ، شارستان و شار بيروني    هنعناصرك

ةكـه براسـاس اشـارات برخـي از منـابع تـاريخي دور             شود درحالي مي
شـكل شـهر باسـتاني اسـتمرار        در  گانـه   يت عناصر سه   موجود ،اسلامي

كـه گروهـي از محققـان       يادشـده، چنـان   عناصر  آيا حضور . داشته است 
ان دوراجتماعي كهن ايـران در    ساختارهايمنزلة استمرار بهاند،  پنداشته
؟بوداسلامي 

در شكل شـهر   عناصراين  حضورتداوم آيا .1: پژوهشالات  ؤ س ـب
ماهيت مناسبات اجتماعي   فقدان تغييرات در   ةمنزلبهدورة اسلامي   ايران  

منطقـة  آيـا ظهـور   .2؟ بـود  دوران گـذار  ـ اقتصادي شهرهاي ايران در    
مناسـبات  ربض در شهر ايرانـي دورة اسـلامي  درنتيجـة تحـولات در               

 درصـورت وجـود رونـدهاي تغييـر در مناسـبات            .3؟  نشيني بـود  شهر
چـه ازها  رونـد اين  در  ،مياجتماعي و شكل شهر ايراني در دورة اسلا       

؟دشيروي ميپيالگوي
 ـ ج ه در شكل شهر گان عناصر سهتداوم حضور.1: فرضيات پژوهش 
 اجتمـاعي دورة باسـتاني در دورة        اممعنـاي تـداوم نظ ـ     به ، اسلامي ةدور

كهـن بـه نظـام    شرايط گـذار از نظـام اجتمـاعي          بلكه در  بود  اسلامي ن 
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راسـاس  شـكل شـهر ايرانـي  ب        عناصـر اصـلي      ،دورة اسلامي اجتماعي  
 بـروز   ةنتيج ـ در ،ربضمنطقة  ظهور  .2؛دشالگوي جديدي سازماندهي    

رشد مناسبات اقتصاد : رخ دادر وضعيت شهرنشيني  داجتماعي  غييرات  ت
ترقــي موقعيــت ، )افــزايش توليــد كــالايي و رونــق دادوســتد(شــهري 
ي از هاي ناش ضرورتبازرگانان دركنار وري و هاي پيشه گروهاجتماعي  

ي ، فضا و كالبد مناسـب شهريهاي اقتصادي ـ اجتماعي  گسترش فعاليت
،ربـض ةدر منطق ـ .3؛يافـت  ربض مي  ةآن را در منطق    نياز داشت كه     را

، فرهنگـي   )بـازار (اقتـصادي    كالبـد   ماننـد  شهريزندگي  عناصر اصلي   
براسـاس نظمـي    ) هـا محله( اجتماعي    و )ارگ( سياسي   ،)مسجد جامع (

مناسـبات  ازگـذار  الگويي كـه نـشانگر     ،نديافتستقرار  ا  گرايانهوحدت
 بـه  )گانة شكل شـهر تفكيك فضايي عناصر سه   ( باستاني ايران    اجتماعي

نظام اجتماعي جديد دورة اسلامي و انعكاس آرماني آن در شكل شـهر         
.  ـ اسلامي بوديايران

مقدمه
ــرور  ــات پژوهــشي و مقــولات مطــرح در م ــاريخ شــهر و ادبي  مطالعــات ت

رنشيني، از قرن هجده ميلادي به اين سو، حكايت از آن دارد كه تجربيات و              شه
 و  برخوردار اسـت  جايگاه محوري   از  مسايل شهرنشيني غرب در اين مطالعات       

وضـعيت  ، از جملـه   .داي دار  حاشيه ة ساير جوامع جنب   ة تجرب ة مطالع ،درآن ميان 
از نظر نه تنها  ن،    و شهرهاي واقع در قلمرو ملل مسلما      » شهر اسلامي «مطالعات  

 سهم اندكي از ادبيات پژوهشي مورد بحث را به خـود اختـصاص     كيفي و كمي  
دستيابي به مباني روشي و تعاريف       (مطلوبنيل به موقعيت    تا  داده است،  بلكه     

،بـه همـين ترتيـب     .  دارد رو بـسياري پـيش    ةفاصل) نظري مختص شهر اسلامي   
 اسـلام در زمـرة كـشورهاي         شهرهايي كه پس از گسترش دين      ةوضعيت مطالع 

ديگـر  انـستان، و    غا ايـران،  اف     واقـع در سـرزمين     شهرهاي(اسلامي قرار گرفتند    
دليـل كمبـود منـابع اصـلي و مطالعـات درخـور در مباحـث                 به ،)نواحي مشابه 

رسـد تـسلط    نظـر مـي   به. دتري دار  شرايط نابسامان  ،شناسي و الگوپردازي  روش
از ماهيـت   هـا   م و برداشت  يهامفةحوزبر  يشناسشرقميراث  هاي  برخي انگاره 

مورد غفلـت   »  شهر ايراني  « مهمي چون   مقولة  باعث شده است     »شهر اسلامي «
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شـهر  الگـوي     براساس    ، اسلامي ة شهرهاي ايران در دور    از اين رو  قرار گيرد و  
واقـع در اي از شـهرهاي  نظر از ابهامات مفهومي آن، گسترهكه صرف  ـاسلامي
ايـن در حـالي   . دشو مطالعه و بررسي مي   ـگيرد  در بر مي  را  ندهفريقا تا اشمال  
 اقتـصادي شـهرهاي     ـ در هويت و ساختارهاي اجتماعي     مل ژرف أكه با ت  است  

 ـ       ،ايران قبل و پس از اسلام       شـهر ايرانـي بـا سـاير         ة  برخي تمـايزات بـين گون
 اسلامي ظاهر شدند و حتي بـا الگـوي          ة مختلف جامع  نواحي  شهرهايي كه در    

. ،  قابل تشخيص است كه مطرح استهر اسلاميش
هـاي  كه در بنيـان   ي  رغم وحدت  علي ، اسلامي ةهاي اجتماعي در جامع   پديده
از آن  .  دادصورت متنوعي خود را نشان مي     ،  به   مسلمانان وجود داشت   اعتقادي

بـه  هـاي منحـصر     نشيني ايراني بود كه ويژگي    جمله شكل شهر و مناسبات شهر     
 ايـران در  ة اسلامي جامع هويت ايراني  ـيتچون روند تثبهايي نهآن به زميفرد 
گيري و استمرار هويت    ثيرگذار در شكل  أكار و ت  اندر اسلامي، عناصر دست   ةدور

هاي ميانـه،  و فراينـد تغييـرات اجتمـاعي و هـويتي ايرانيـان در                ايراني در سده  
 تحليـل    مطالعـه و   ،بـر ايـن اسـاس     .  گـشت بازميگيري فضاهاي شهري    شكل

تـر سـاختارهاي      امكـان درك عميـق      ،شهرنـشيني در ايـران    تـاريخي   مناسبات  
ةيـابي جامع ـ   تسهيل و روند هويت     را هاي ميانه  ايراني در سده   ةاجتماعي جامع 

. كندرا تبيين مي اسلامي ة در دورمزبور
. شـود  مطـرح مـي    شكل شهر ايرانـي   باب  درملات  أبرخي ت ،  حاضرةدر مقال 
شـكل   بايـد بـه  شهرنـشيني تـاريخي    مناسـبات    ةمطالع ـه در  است ك  شايان ذكر 

دهنـدة سـاختار    بازتابشهرشكلافزون بر آنكه   زيرا ؛دشوتاريخي شهر توجه    
 مناسـبات اقتـصادي ـ    اسـت، ي شـهر ةاجتماعي و اقتصادي مـسلط بـر جامع ـ  

،  مـسلط هـاي اعتقـادي     آمـوزه (دركنار ساير عوامل مهـم       نيز اجتماعي هر شهر  
 و آرايـش    چگونگي تركيب  برتأثيرات عميقي ) ...، و  جغرافيايي شرايط طبيعي و  
  برجـاي  آنهـاي اصـلي بافـت     و تعيـين ويژگـي   يشـهر زندگي  عناصر اصلي   

يـك شرايط نظام اجتماعي مـسلط بـر     شكل شهر، تابعي از   ،همچنين. گذاردمي
 زراعـي يـا      در وضعيت تـسلط اقتـصاد        به اين صورت كه     ؛دورة تاريخي است  

كه با ضـروريات ،  شهري ازهاي متفاوت  شكل،ي شهري كالاي خرده تسلط اقتصاد 
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روايـن از.  كنـد مـي اسـتقرار پيـدا    انطباق داشته باشد،     ها  آن نظام هر يك از      
 تـاريخ   ةافزون بر آنكه مطالع   ، دورة تاريخي  يك مطالعة شكل شهر در    است كه 

ر و تبيـين    كارآمـد بـراي تفـسي     روشـي ،  شـود ميمناسبات شهرنشيني محسوب    
. است مورد بررسي  شهريِةساختار مسلط جامع

ةنتيج ـكـه در  اسـت   تغييراتـي   ة مطالع ـ ، حاضـر  ةموضوع مقال ،اين اساس بر
وجود آمـد   به باستاني ايران  در شكل شهر   قوط ساسانيان و پيروزي مسلمانان    س
، اين تغييـرات ةمطالع. انجاميدشهر ايراني ـ اسلامي  شكله ظهور و استقرار بو
داده در مناسبات اجتماعي ـ اقتـصادي   ر ارتباط، تلازم و انطباق با تحولات رخد
گيـرد تـا تبيـين       آن دوران صـورت مـي      ةشونده بر جامع  نظام اجتماعي مسلط  و

. دست داده شودهدرست تري از موضوع مورد بررسي ب
 شكل شهرهاي باستاني ايـران  : حاضر چنين است  بررسي درمسئلة پژوهش   

 و   ـدرونـي شارـ دژ،  شارستان  كهن(داشت جزء اصلي  سه،اسانياندر دورة س
ساسـانيان و بـروز برخـي تغييـرات در          از آنجا كه روند فروپاشي      . )شار بيروني 

 اساسـي در نظـام      يتحـولات ،ساختارهاي اجتماعي و روند تدريجي تغيير ديـن       
در حـولات   آثـار ايـن ت    بايد انتظار داشـت كـه       آورد،  وجود  اجتماعي ايرانيان به  

كه بنا به روايت منابع      درحالي ؛يافتانعكاس مي ساختار و شكل شهر ايراني نيز       
، انـد  اسلامي باقي مانده   ة مورد نظر در شكل شهرهاي ايران دور       ي اجزا ،مختلف

 آيـا تـداوم عناصـر       ،بر اين اساس  . امري كه حكايت از وضعيت ديگري داشت      
منزلة اسـتمرار سـاختارهاي     ي، به ايران در دورة اسلام   باستاني  اصلي شكل شهر    

؟دبو اسلامي ةاجتماعي كهن ايران در دور
:اده شدالات زير سامان دؤحاضر  براساس سةالقمله، ئمسبررسي براي 
 شكل شهر باسـتاني ايـران در        اصليگانة   عناصر سه  حضور آيا استمرار    :اول

در ماهيـت   تبـع آن    در شـكل شـهر و بـه        آن داشت كه     بردلالت  ،دورة اسلامي 
وجـود  تغييراتي به  دوران گذار اقتصادي شهرهاي ايران در   ـ  مناسبات اجتماعي 

؟نيامده بود
،در شـهر ايرانـي دورة اسـلامي       )  شهري حومة(» ربض« رشد منطقة    آيا:دوم
 شهري بود؟ة تحولات اجتماعي در جامعدرنتيجة
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بات  وجـود رونـدهاي تغييـر در مناس ـ        ي كه اين امر ناشـي از       درصورت :سوم
جريان تغيير از چه الگويي     ، باشد اجتماعي و شكل شهر ايراني در دورة اسلامي       

؟كردپيروي مي
هـاي  بررسي سؤال آغازين  هاي  دازناچشمبتوان  با آنها   اي كه   هاي اوليه انگاره
:، به قرار زير استدورا گششدهمطرح
ر دورة  گانة شكل شـهر باسـتاني ايـران د         استمرار موجوديت عناصر سه    :اول
 اجتمـاعي ـ اقتـصادي دورة باسـتاني در دورة     اممعنـاي تـداوم نظ ـ   بـه ،اسلامي
شرايط گذار از نظـام اجتمـاعي خـاص دورة باسـتاني و              بلكه در  ؛بوداسلامي ن 

بندي اجتماعي ـ اقتصادي جديـد جامعـة ايـران در دورة     استقرار و تثبيت شكل
 سـازماندهي   »وي جديد الگ«  عناصر اصلي شكل شهر ايراني  براساس          ،اسلامي
اي كه شكل جديـد شـهر ايرانـي همچـون         گونه  به ،شوديابي مجدد مي  و سامان 

برآيند نيروها و مناسبات اجتماعي مسلط در شهرهاي ايـران  وضـعيت پويـا و                
.دهددرحال تحولي را نشان مي

در شهر ايراني دورة    )  شهري ة حوم ةمنطق(» ربض«شهري  منطقة رشد : دوم
پي بروز تحولات اجتماعي مشخصي در وضـعيت شهرنـشيني روي            در ،اسلامي

افـزايش توليـد كـالايي و رونـق         (دنبال رشـد مناسـبات اقتـصاد شـهري          به:ادد
هـاي مختلـف فعـال در اقتـصاد بـازار از            وري و لايه  هاي پيشه  گروه ،)دادوستد
ه بتر  مراتب از وضعيت گذشته پيشرفته    ند كه به  دش اجتماعي برخوردار    يموقعيت

هـاي اقتـصادي ـ    هـاي ناشـي از گـسترش فعاليـت    ضـرورت .  رفـت شمار مي
 متناسب با شرايط تـازه نيـاز داشـت كـه در         ي  به فضا و كالبد     ،اجتماعي جديد 

 فـضاي كالبـدي مـورد    ،روايننبود؛ ازدستيابي فضاي موجود شهر ايراني قابل   
ش اقتـصاد  خ ـ ب ةهـاي رشـديابند   ها و اسـتقرار گـروه     نياز براي گسترش فعاليت   

 ساسـاني گـسترش و    ة خارج از شارسـتان دور     ة در منطق  ،شهري در شهر ايراني   
. استقرار يافت

» ربـض «كه به ـ  اسلامي در منطقة شهري  ـ الگوي برآمدن شهر ايراني:سوم
كـه گرفـت   صورت ميترييافته براساس الگوي شهرنشيني تكامل  ـدشمشهور 

.  اجتماعي و اقتصادي جامعة ايران بود       شرايط سياسي، فرهنگي،   ي از ود بازتاب خ
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شهري،  يعني فضاها و كالبـدهاي اقتـصادي         زندگي   عناصر اصلي    ،الگواين  در  
،  )هــامحلــه(، اجتمــاعي )ارگ(، و سياســي )مــسجد جــامع(، فرهنگــي )بــازار(

ةپاي ـ كـه بازتـاب وحـدت و يكپـارچگي مناسـبات مزبـور بر              طرحـي براساس  
.  نـد يافت در منطقـة ربـض اسـتقرار مـي         ،ودبخش دين اسلام ب   هاي وحدت موزهآ

ـاز نظام اجتماعي باستاني ايران    مناسبات اجتماعي   گذار   نشانگر ،الگوي مزبور 
بـه    ـيافت تجلي ميگانة شكل شهردر تفكيك فضايي عناصر سهآن بازتاب كه 

نظام اجتماعي جديد ايران در دورة اسلامي و انعكاس آرماني آن در شكل شهر              
. اسلامي بود ـ يايران

براي تبيين تغييرات حاصـله در وضـعيت        رويكردي نظري   ،  حاضربحث  در
عناصر اصلي موجود در شكل باستاني شهر ايراني و ظهور شكل شهر ايرانـي ـ   

حـث  ابهايي از م  برداشتبراساس اتخاذ شده است كه    اسلامي در دورة اسلامي   
در . )1(توار اسـت   اس جغرافياي شهري  مطالعات   ةدرحوز» شهري 1شناسيشكل«

  نـشانه و  ، هر يك از عناصر اصـلي موجـود در شـكل شـهر     ،رويكرد اين مقاله  
هـاي اجتمـاعي،  اقتـصادي،  سياسـي و فرهنگـي مـسلط در        برآيندي از جريان  
اي كه با مطالعة توسـعة كالبـدي شـهر در           رود؛ به گونه  شمار مي زندگي شهر به  

ــ اقتـصادي    ر سـاختار اجتمـاعي    توان فرايندهاي دگرگوني د   ادوار مختلف  مي   
 بـروز تغييـرات يـا       ، به عبـارت ديگـر     .بررسي كرد جامعة شهري را شناسايي و      

هاي عناصر اصلي زندگي شهري در سـطح شـهر  يـا بـروز تغييـر و                  جاييجابه
 روابـط و مناسـبات درون       دركنـار تحول در اهميت هر يـك از عناصـر مزبـور            

ساسي در مناسبات اجتماعي ـ اقتـصادي   كالبدي آن عناصر،  تابعي از تغييرات ا
هاي اجتمـاعي ـ اقتـصادي    مسلط در جامعة شهري  يا ظهور مناسبات و جريان

،توان بـا چنـين رويكـردي      از اين رو است كه مي     .  تازه در جامعة شهري است    
انجـام داد و    تكوين،  رشد،  طرح و ساخت شهر           مراحل ازاي  يافتهمطالعة نظام 

اختارهاي اجتماعي ـ اقتـصادي مـسلط بـر جامعـة شـهري        معنادار به سيپرتو
. افكند

.  Morphology1
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، بررسـي  ارچوب نظـري بحـث    ه ـ در چ  شدهحال با عنايت به مباحث مطرح     
. گيريم ميموضوع مورد نظر را پي

 پـس از سـقوط      ة در تصويري كـه از شـكل شـهرهاي ايـران در دور             ـالف
اي ايـران در دورة    بيـشتر شـهره  ،آيـد دست ميه اسلامي ب ةساسانيان و در دور   

 شهر دورة باسـتاني ايـران را در خـود       ةاسلامي سه جزءِ اصلي و شاخص پديد      
ــد  ــرده بودن ــظ ك ــن: حف ــتان كه ــتان(= دژ،  شارس ــي ) شهرس ــهر بيرون .  و ش

هاي جغرافيانويسان بزرگ قرون ميانـه درخـصوص سـيماي شـهرهاي            گزارش
ور سـه عنـصر    مملو از اشاراتي به وضـعيت تـداوم و حـض         ،زمينمختلف ايران 

اين امـر سـبب شـده اسـت كـه محققـان             .  استمزبور در شهرهاي آن دوران      
سه بخش در شهرهاي آن روزگـار را  اين  وجود و ماهيت ،مند به موضوععلاقه

عنـوان شـكل مـسلط سـيماي        عنوان واقعيت تاريخي پذيرا شوند و از آن بـه         به
رسد؛ نظر ميل صحيح بهنظر او برداشت دراين. )2(شهرهاي آن دوران  ياد كنند   

انگاشتن روند تحول و تغييراتـي اسـت         ناديده ،اما نكتة مغفول در اين برداشت     
در الگـوي شـهر     ) دژ،  شارسـتان   كهـن ( دو بخش اصلي شهر      ،كه در جريان آن   
دهنـد و بـه رشـد و برآمـدن     تدريج موقعيت خود را ازدست مي   كهن ايراني  به   

رونـد  . دهنددرميناميده خواهد شد،  تن    » ربض«آرام منطقة شهري جديد،  كه       
نكه اي؛ ازجمله   شتهاي مهمي دا   ويژگي ،تغيير در الگوي شهرنشيني شهر ايراني     

وي تغيير و دگرگوني مورد نظر در تمامي شهرهاي سرزمين ايران با آهنـگ              گال
 بنابه موقعيت طبيعي،  اقتصادي      ،و شكل متوازن تحقق نيافت  بلكه در هر شهر         

رو  بـراي    ايناز. كردجريان آن بروز مي   هايي در  تفاوت ،ن منطقه و اجتماعي آ  
هـاي لازم بـراي تبيـين رونـد مـورد بحـث در             دادن الگويي كه توانايي   دستبه

هاي ميانه را دربر داشته باشـد،  بررسـي          الگوي شهرنشيني شهرهاي ايران سده    
كردهاي عناصـر  ويژه تحليل و ارزيابي كاروضعيت شهرنشيني در اين دوره و به   

گانة شهري مزبور و نيز بررسي شرايط استمرار آن كاركردها، ضرورت پيـدا             سه
 مسلط شهري در اين     »شكل«كند؛ تا بر آن اساس بتوان الگوي مناسب براي          مي

. دست داددوران را به
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يـا فـضاي    (دژ    بخش كهن   ،هاي ميانه  در برخي شهرهاي ايران در سده      ـب
 ـ      حفظ  برعلاوه) درون حصار  زكاركردهاي قبلي خود، كاركردهاي جديـدي ني
،  )4(،  گـاه بـازار     )3(دژماندن نشيمنگاه حكام در كهـن      باقي گذشته از : پذيرفته بود 
 نيز )7( و ساير مؤسسات امنيتي ـ نظامي شهري و غيره )6(،  زندان)5(مسجد جامع

 از  ،ندژ در شـهرهاي ايـن دورا      اهميت كهـن  .  آمدوجود مي هدر فضاي مزبور ب   
. )8(شـود شـده پـس از بازسـازي مـشخص مـي          دژهـاي ويـران   كاربردهاي كهن 
عنـوان جـزءِ ديگـري از الگـوي شـكل شـهر باسـتاني ايـران،                  شارستان نيز بـه   

 و )9(فـظ كـرد  حكاركردهاي اجتمـاعي ـ اقتـصادي خـود را در دورة اسـلامي      
،  و   )11( جامع ،  مسجد  )10(كاركردها و فضاهاي بيشتر و متفاوتي مانند كالبد بازار        

. ،  را در خود پذيرا شد)12(حتي سراي امارت،  زندان و غيره
 شهري در دورة پـس از       ةگانهاي سه درخصوص شرايط تداوم حيات بخش    

هـاي چنـدي     علـت   بـه  ، آن سـه بخـش     سقوط ساسانيان و افزايش كاركردهاي    
ترين آن تمايل گروهي از فاتحان عرب مسلمان        د كه مشخص  كرتوان توجه   مي

ه بـه جانـشيني آرام فاتحـان        رونـدي ك ـ  به سكناگزيني در شهرهاي ايران بـود؛        
،ايـن امـر  .  گر و حاكم قبلي در شـهرهاي ايـران انجاميـد   جاي قشر حكومت به

يعني افـزون  .  اي را در فضاي كالبدي و شكل شهر پديدار ساختتغييرات تازه 
افـت،  رشـد    اسـتمرار ي )13(دژ در زنـدگي شـهري  بر آنكه اهميت و نقش كهـن   

  پاسخگويي به رونـد افـزايش نيـاز بـه  فـضاهاي          ةمنزل شارستان شهر به   ةمنطق
رو اسـت كـه  در متـون و    ايـن از. )14(دش ـآغـاز  اجتمـاعي ـ اقتـصادي شـهر     

گانـة  اشاراتي به حضور اجـزاي سـه      ،  خذĤهاي جغرافيانويسان و ساير م    گزارش
ملاحظه .  ق. ه انة قرن پنجم     شهر باستاني ايران در دورة اسلامي و تا آست         ةويژ
ة جامع ـةيابنـد ي بايـد بـه شـرايط تغيير   يهـا شود و در برداشت از چنين داده مي

.  مورد بحث توجه كافي مبذول داشتةايراني در دور
توان تغييرات اساسـي و  است كه مي . ق. ه  تنها در قرون سوم و چهارم        ـج

دنبال تحولاتي كه رات مزبور به  تغيي.  بنيادي در شكل شهر ايراني را رديابي كرد       
صورت مشخـصي   به،نموددر ساختار اقتصادي ـ اجتماعي جامعة ايران رخ مي 

. يافتدر شكل شهر بازتاب مي
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تـوان از   هـاي دقيـق و جزئـي نمـي        دليل نبودِ آگاهي  شايان ذكر است كه  به     
 در طـرح بحـث   و؛دسـت داد هوضعيت گذار و انتقال شكل شهر تبيين دقيقي ب  

.  دكراكتفا  بايد  اين خصوص    اساسي در   تنها به طرح كليات يك فرضية      ،اضرح
روند گذار از شكل شهر باستاني ايران بـه شـكل شـهر            تنها  ،از اين رو در ادامه    

. شودمي ـ اسلامي تبيين ايراني
 در ريخـت و شـكل شـهر  براسـاس             درحـال وقـوع     تغييرات ،در اين روند  
 شـهري بـه   ة از يـك منطق ـ ، زنـدگي شـهري  جايي عناصر اصليهحركت و جاب 

از آنجا كه هر يك     . شود درنظر گرفته مي   يابي است، اي كه درحال اهميت   منطقه
دهنـده و برآينـدي از مناسـبات        از عناصر اصلي حاضر در شـكل شـهر  نـشان           

،رودشمار ميهاقتصادي،  سياسي،  فرهنگي و اجتماعي مسلط در زندگي شهر ب    
به منزلة قالب كالبدي مناسبات مزبور      بدي فضاهايي كه به   جايي كال هرگونه جابه 
د، در حكم بروز تغيير در اهميت عناصر مزبور در سطح شـهر يـا               آيحساب مي 

 و مناسبات درون كالبدي آن عناصر يا تغيير در مناسـبات            بروز تحول در روابط   
هـاي تـازه در جامعـة شـهري محـسوب            يا ظهور مناسبات و جريـان       و مسلط،

جايي عناصر   روند حركت و جابه    ،در درون شهر ايراني اين دوران     .  )15(دشومي
ف شارسـتان و سـپس      طـر دژ بـه  و فضاهاي كالبدي شهر كهن  از محوطة كهن        

رشد فضا و كالبد شهري كه درنتيجـة  .  )16(است) ربض(= سوي شهر بيروني    به
اعث  ب،گيردرشد مناسبات اجتماعي ـ اقتصادي و تحولات فرهنگي صورت مي 

اسـتقرار  .  دست آورد هافزوني ب دژ اهميت روز  ستان دربرابر كهن  شاركه  شود  مي
فضاهاي كالبدي مانند بازار و مسجد جامع  و گاه مقر اقامت اميـر و حـاكم در                  

شـناختي و اقتـصادي در ايـن شـهرها        شارستان،  نشانگر بروز تحولات جامعـه      
وز تحول در شكل شهر ايراني    در مرحلة اول بر    رد كه بايد يادآوري ك  .  )17(است

كه (دژ كهن،  درنتيجة غلبة فاتحان عرب،  عناصر اصلي شهري در فضاي  كهن            
رشـد  .  )18(استقرار يافتـه بودنـد    )  سابق بر آن تنها محل استقرار مقر حكام بود        

 دومين مرحله در تغيير شـكل شـهر ايرانـي را نـشان              ،دژشارستان دربرابر كهن  
. )19(دهدمي



، ويژة تاريخفرهنگ 226

قامـت  اشهريان بـه     روزافزون   تمايل درنتيجة   ،رستان در اين دوران   شاةمنطق
هـاي  انجام فعاليـت  و  استقراركالبدي خاصي كه براي     و رشد فضاهاي    در آنجا   
اگرچه بايد درنظـر داشـت      . يافتسرعت گسترش مي   به ،بود نياز آناناقتصادي  

ي  اصـل ة در هـر حـال از محـدود   آنةرشد فضاي كالبدي شارستان ـ كه گستر 
مين فـضاهاي مـورد نيـاز    أهايي درجهت ت ـد ـ با محدوديت كرشهر تجاوز نمي

 ـ   فضاهاي   اسكان جمعيت و احداث       ـ  فعاليـت راي  خـاص ب  آنـان،   ةهـاي روزان
تـدريج فـضاهاي مـورد نيـاز بـراي اسـتمرار رشـد              از اين رو به   . دشمواجه مي 

. مدنـد برآ پشت ديوارهاي كهن شارستان  در اقتصادي شهر    ـمناسبات اجتماعي 
هـاي   در جهـت   ، خـارج از محـدودة شارسـتان       ةشـهر در منطق ـ   كالبد  گسترش  

هـاي  هـاي مـسكوني در اطـراف دروازه     ابتـدا محلـه  :فتيامشخصي تحقق مي  
وري هاي پيـشه  و سپس كالبد بازار و مركز فعاليت      شد  ظاهر مي اصلي شارستان   
. كردامتداد پيدا ميدر آن جهات 

 سوم شهري ـ كه تا اين هنگـام نقـش    ة منطقتحولاتي بود كهبراساس چنين 
هـاي كـشاورزي يـا    كرد و فعاليت   شهري را ايفا مي    ة شهر بيروني يا حوم    ةمنطق
 اقتصادي و اجتماعي شهري تدريج كاركردهاي به  ـقه در آن جريان داشترمتف
انعكاسـي  ،مرحله از رشد كالبدي شهر در دورة اسلامي       اين  .  دشپذيرا  خود  را  
ازجملـه پيامـدهاي    .  اقتصاد شهري بود  يي و انكشاف مناسبات     فاروند شكو از  

ة در حـوز   ظهـور نيازهـاي جديـدي     ، ايـن دوران   يها در شهر  تيتحولاچنين  
 سـاختار   ، آن ةشـهري بـود كـه درنتيج ـ      امنيتـي،  اجتمـاعي و خـدمات         مسايل  

. يافـت  و كاركردهاي مختلف آن گـسترش مـي        تر شد هگستردحكومت شهري   
تـرين تغييـر در شـكل     مهـم  ،شهري به منطقة ربض   زندگي  ي  انتقال عناصر اصل  

 درنهايت به پيدايش و استقرار الگـوي ويـژة شـهر ايرانـي ـ      ود كهشهر ايراني ب
. انجاميداسلامي در دوران سلجوقيان 

  بـه  ، از منطقة شارستان به ربض بحثانتقال عناصر شهري مورد    جريان    اما
توسـعة فـضا و كالبـد بـازار در جهـت            شكلبهگاه  : دادرخ مي  كلي ةيوچند ش 

بـا  و گـاه  ؛شـد هـاي شارسـتان ديـده مـي       سوي دروازه هاي اصلي شهر و به    راه
،)حكـومتي يـا غيرحكـومتي     (اشخاص  گذاري  سرمايهجويانه و فعاليت مداخله 
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. گرفـت انجـام مـي   سيسات شهري در فضاي ربض      أ كالبدي و استقرار ت    ةتوسع
تجـاري،  توليـدي و اسـتقرارگاهي يـا     هاي ايجـاد فـضاهاي     ضرورت همچنين

 فضاهاي  سريع  احداث  د  شباعث مي ) كاروانسراها، و غيره  (خدماتي و عمومي    
 شـهري  ةجامع ـمديران و وقت  ربض در دستور كار حكومت    كالبدي در منطقة  

ة در نتيج ـ يـا ، گسترش فضاهاي شهري در منطقة ربـض    ،روايناز.  دريگقرار  
 يـا براسـاس     دادرخ مـي  ــ اقتـصادي شـهر       يرشد طبيعـي مناسـبات اجتمـاع      

كـه  » آلشـهر ايـده  «شـدة   الگو و شكل انديـشيده ميل به استقرار   ريزي و   برنامه
. يافتق ميحقّ اجتماعي جامعه استوار شده بود، تـهاي آيينيبرمبناي آموزه

آورد كه در آن     شهر جديدي در منطقة ربض سربرمي      آرامي به ،به اين ترتيب  
ــ  بازار، مسجد جامع و مقـر نماينـدگان سياسـي       (ي زندگي شهري    عناصر اصل 

 گرد هـم جمـع      بهاساس يك الگوي مثالين     رهنگ و ب  اشكلي هم به)  شهر اداري
 بخـش اصـلي فعـالان اقتـصادي       دليل آنكه    ربض به  ة منطق ،درواقع. شده بودند 

) ...هاي پرجمعيت، محله(، اجتماعي   )...ها،مسجد جامع، خانقاه  (، مذهبي   )بازار(
تـرين  مهـم ،ا در خود جاي داده بـود      ر) ...دارالاماره يا كاخ، قصرها،   (و سياسي   

هـاي بـسياري بـراي توسـعة        ظرفيت و   رفتميشمار  ه  ب شهري هر شهر     ةمنطق
 ربض،  ةافزايش قيمت زمين در منطق    : داد دراختيار قرار مي   فضايي و كالبد شهر   

بـه   تـوانگران شـهري       كه دش در شارستان، سبب مي    ود قيمت زمين  كبرابر ر در
گيـري  آرامامكـان   ،همچنـين .  شـوند تـر ه راغـب  در ايـن منطق ـ   گذاري  سرمايه
هاي درگيـر   مانند گروه (گزيني مكاني در مركز شهر      هاي متمايل به جدايي   گروه
شـرايط لازم  .  ربض وجود داشـت  ةدر منطق ...) هاي مذهبي، متصوفه،  رقابتدر  

قنـوات،   (يـسات ضـروري زنـدگي شـهري         بـرداري از تأس   براي احداث و بهره   
 احـداث فـضاهاي   يـا و ) ...،هـا نبارها، گرمابهاكشي و آبرساني شهري، آب  كانال

 در ايـن منطقـه      هـم ...) ها،كوشكدار،  هاي باغچه خانه(زندگي  تر براي   مطلوب
جـايي و انتقـال     جابـه ، ربـض  ةانـداز ايـن وضـعيت در منطق ـ       چشم.  بود برقرار

. كردمواجه مي رشد صعودي آنجا را باه جمعيت از مركز شهر ب
 مراحـل اسـتقرار عناصـر عمـدة زنـدگي شـهري در       ، منابعگزارشاما بنا به  

،در برخـي مـوارد    :كردمشخصي پيروي نمي   هماهنگ و    كاملاً از الگوي    ،ربض
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،دژ وجـود داشـت  مقر سياسي و مذهبي در شارستان يـا كهـن         هنوز  كه  درحالي
مقـر  اشاراتي دربـاب حـضور      ؛ يا گاه    دشمي ظاهر    ربض ةفضاي بازار در منطق   

 ربـض دردسـت     ةدر منطق ـ كالبدهاي اصلي ديگـر،     با  آن  تلازم   بدون   ،  سياسي
 حـضور عناصـر مختلـف     دربابديگريياه گزارش ، و به همين ترتيب    ؛است
اين تصوير از ربض    رسد  نظر مي از آنجا كه به   . شودملاحظه مي ربض  ةمنطقدر  

گيـري ربـض كـه در بحـث         با الگوي شـكل   ،بازتاب يافته منابع مختلف   كه در 
 ضـرورت دارد   ،دهـد هـايي نـشان مـي      تفـاوت  ، اسـت  بدان تأكيد شـده   حاضر  

و روندهايي كه بـه     تحول  مراحل  : در اين مورد ارائه شود    كننده    توضيحي تبيين 
 نشانگر آن بود كه شهر كهـن براسـاس الگـوي            منجر شد، برآمدن منطقة ربض    

كـه    درحـالي ؛يافـت جديد حيات مـي د بحث قرار گرفت ـ ت موركه ـ جديدي  
 شـهرهاي   ي از   تـصوير   ،.ق.ه  قرون سوم و چهارم       درمنابع   هاي  تاريخي  داده

هـاي موجـود در ايـن       تابانند كه عدم فهم دقيق و تحليـل داده        بازمياين دوران   
 و همچون مانعي دربرابـر      شودميهايي در اين خصوص     بدفهمي، باعث   تصوير
. كنـد  عمـل مـي     مورد بحث در زندگي شهري     ةيابنددرست جريان تحول  درك  
 ربض در شـهرهاي ايـن دوران   ة اشارات منابع درباب روند ظهور منطق  ،درواقع

انعكـاس  ،و استقرار حداقل يكي از عناصر اصلي زندگي شـهري در آن منطقـه            
ي  در راسـتا   ربـض  ةـ اجتماعي و استمرار آن در منطق      رشد مناسبات اقتصادي  

ايـن   كـه چـون   شـود كيـد  أاست تلازم  . بحث است نيل به الگوي شهري مورد    
اقتـصادي  مناسـبات   حالت در وضعيت عادي شرايط زنـدگي شـهري و رشـد             

هـاي موجـود كـه بـر وجـود      يافت، براساس گـزارش معمول آن روز تحقق مي  
مسجد جامع،  بـازار، محـلات و   (منطقة ربض و برپاشدن برخي عناصر شهري    

. كنيمميكيد أبحث ت  بر نظر مورد،دارنداشارهآن در ) غيره
الگـوي  به ،دش الگوي شهر ايراني ـ اسلامي كه در منطقة ربض ظاهر مي -د

تجميع : شود تبديل مي  ايران از دورة سلجوقيان به بعد     غالب در شكل شهرهاي     
گـاه براسـاس نظمـي منطقـي،        عناصر اصلي زندگي شهري بر گرد يـك ميـدان         

پيرامـون  . دده ـكالبدي اين الگو را بازتاب مـي روابط دروني فضاي   طور كلي به
فضاها و كالبدهاي تكميلي و يا مـتلازم بـا آن         ،هر يك از بناهاي اصلي يادشده     
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هـاي  هاي مختلفي كـه فعاليـت   محله، در اطراف بازار،شود؛ براي مثالايجاد مي 
 و  فـت گر شـكل مـي    ،نـد دادرا در خود جاي مي    و مسكوني   خدماتي  ـ  تكميلي

يافتـه  در نظام فضايي ـ كالبدي تحقق . )20(شدفضاهاي منطقة ربض را شامل مي
نظمي كه به پيوستگي و همگرايـي مناسـبات اقتـصادي،           ،  شهراين شكل از    در  

صــورت بــهاســت، معطــوف سياســي، فكــري و اجتمــاعي در جامعــة شــهري 
. دشمشخصي متجلي مي

يي مورد نظر در شكل كالبـدي       هاي پيدايش الگوي فضا    و زمينه  عللدرباب  
شـهر  از آنجـا كـه   . اشـاره كـرد  توان ميمختلفي مسايل  به   ،و نظام شهري ايران   

 طبيعـي، مناسـبات     ـ ـدهندة شرايط اقليمـي   بازتاب،اي اجتماعي عنوان پديده به
 در هـر     و از ايـن رو     اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعة خود  است        

ــ   با مناسبات اجتماعي    كه    خاصي از شهر    ظهور شكل   تاريخي دورة مشخص 
 پيـدا   ان انطبـاق و همـاهنگي داشـته باشـد، ضـرورت           اقتصادي مـسلط آن دور    

ـ اقتـصادي   بندي اجتماعي طور طبيعي با بروز تغيير در ماهيت شكل        به ،كندمي
 تغييـرات معنـادار در   وقـوع ، و برآمدن ساختار مسلط جديـد   هو فرهنگي جامع  

بندي اجتمـاعي ـ   شكل،به عنوان مثال. شودناپذير مينابفضا و كالبد شهر اجت
زندگي روستانشيني را   شكل  اقتصادي مسلط در جامعة مبتني بر اقتصاد زراعي،         

،دركنار حضور شهرهايي كه كاركردهاي محدود نظامي،  اداري و سياسي دارند      
اري داي كه در مرحلة توليد كـالايي يـا سـرمايه          در جامعه يا  سازد؛  ضروري مي 
 شكل شهر و كاركردهاي جامعة شهري در انطباق بـا جريـان مـسلط      ،قرار دارد 
بـروز تحـول در شـكل و ريخـت شـهرهاي            ،درواقع. دشوپديدار مي اجتماعي  
 تغييـرات گـسترده در ماهيـت    وقوع در درجة اول به      ،دورة موردبحث ايران در   

در اواخـر   (نـ اقتصادي و فرهنگي مسلط در جامعة آن روز ايرا         نظام اجتماعي 
.  گشت بازمي).ق. ه قرن چهارم 

ة در دور ايـران ةجامع ـمناسبات اجتماعي ـ اقتصادي  تغييرات مورد نظر در 
هـاي كلـي   ، از ويژگـي داشتدر پيمورد نظر كه بروز تغيير در شكل شهرها را       

:شرح زير برخوردار بودبه
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الايي،  ك ـتوليـد خـرده  ( درجريان رشد و تكامل بخـش اقتـصاد شـهري            :اول
 ميـزان و حجـم      ،دنيـاي اسـلامي   نيز  اختار اقتصاد جامعة ايران و      س در ،)تجاري
 اقتـصادي و  هـاي  اي كـه مبنـاي توانـايي   هاي پولي و مناسبات سـرمايه     سرمايه

شـد، دركنـار رشـد و       موقعيت اجتماعي قشر بازرگـان و تـاجر محـسوب مـي           
رها به سطوح رشد    در شه ) وريبخش توليد پيشه  (كالايي  شكوفايي توليد خرده  

اقتـصاد شـهري در سـاختار       تكامـل مناسـبات     . درخور اعتنـايي دسـت يافـت      
ــ ميـزان و حجـم    ـ در مقايسه با ساير جوامـع مـسلمان     ايراناقتصادي جامعة   

توأمان با رشد بخش تجاري    .  دادسرعت افزايش    به  را هاي پولي و مالي   سرمايه
نيز به  ) وريبخش توليد پيشه  ( رشد و شكوفايي بخش توليد كالايي        ،در شهرها 

شكوفايي اقتصاد شهري باعث ايجـاد تغييراتـي        . دشسطح درخور اعتنايي نايل     
 آن دوران   بندي اجتمـاعي  موقعيت و جايگاه اقتصاد كالايي و پولي در شكل        در

توزيع ثروت  ،  و ظهور شرايط جديدي در روابط نيروهاي توليد،  سازمان توليد          
 بـه    توجـه   بـا  ،وردو قـشر بازرگـان و پيـشه       ،رنتيجهد. دشو درآمدهاي جامعه    

از ،  پيـدا كردنـد    و اهميتي كه در نظام اجتمـاعي         شانقدرت اقتصادي روزافزون  
ش سياسـي ـ اجتمـاعي و     بيشتري براي تعريف جايگـاه و نق ـ امكان و توانايي

آنـان بـا    .  دورة قبـل از آن،  برخـوردار شـدند         اقتصادي خـود، در مقايـسه بـا         
 از سرشارشـان  مستقيم و غيرمـستقيمي كـه از محـل درآمـدهاي          هاي  پرداخت

ةترين منابع تأمين كننـد   به يكي از مهم  ،ندپرداختميحكومت  ه  اقتصاد شهري ب  
رونـد  د  ش ـامـري كـه سـبب       . هاي بودجة عمومي حكومت تبديل شدند     هزينه
 ـ   ، شـهري  ةجامع ـمـورد بحـث در    ـ اجتماعي و اقتـصادي      سياسي ثير أ تحـت ت

مناسـبات و   بازسـازي    درجهـت بـازتعريف،      ،نفـوذ هاي ذي  گروه تمايلات اين 
جهـت  دري  ياه ـگرايش.  كند داپيگيري  سازمان قدرت سياسي در جامعه سمت     

اجتمـاعي  سـازمان مبـاني     منظـور تعـديل در      ساختار سياسي بـه   ايجاد تغيير در  
هـاي  گـروه  براسـاس تأكيـد بـر      ،هاي اقتدار سياسي   و تكثر پايه   سياسيقدرت  
ترين اركـان   و متنفذ اجتماعي ـ اقتصادي شهري، به عنوان يكي از مهم قدرتمند

 تكثـر مبـاني اجتمـاعي قـدرت         ،وضـعيت جديـد   در. دش ـبارز  قدرت سياسي   
دليـل وجـود سـه     بـه راترشدن معادلات دروني حكومت   امكان متعادل  ،سياسي
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هـاي  روهگ ـهـاي كـوچرو،  و     روهگ(ار يكديگر   ن در ك  ركن اصلي قدرت سياسي   
،همچنين. ساخت فراهم مي  )هاي شهري ه به اقتصاد زراعي،  دركنار گروه      وابست

،شـد نصيب حكومت مي  درآمدهاي درخور توجهي كه از بخش اقتصاد شهري         
هـاي عمرانـي و     بـراي اجـراي سياسـت     كـارگزاران حكومـت را      هـاي توانايي

جهـت هـاي حمـايتي      سياسـت  ،آرامـي  بـه  ،درنتيجه. دادافزايش مي شهرسازي  
هـاي فعـال در      منافع و دفاع از امتيـازات اقتـصادي و اجتمـاعي بخـش            تقويت  

، امـري كـه در بطـن خـود       ؛ در دستوركار حكومت قرار گرفـت      ،اقتصاد شهري 
جويانه و همگرايانه بين بخش سياسي و اقتـصاد         هاي مسالمت ا و ايده  هگرايش

. )21(كردتقويت ميشهري را بيشتر 
در راسـتاي   بـر آنكـه      عـلاوه    ،د بحث  اقتصادي مور  ـجريان اجتماعي :دوم
خـود  راساس منافع   روابط و مناسبات دروني قدرت سياسي ب      و تعديل   اصلاح  
دست هتدريج ب مندي از امتيازات سياسي كه به     بهرهمنظور  ه، ب گيري داشت جهت
هاي ضرورتسازي فضاهاي كالبدي با     معطوف به متناسب  هايي   برنامه ،آوردمي

 به اينكه شـكل     توجهبا  . كردپيگيري مي را  خود در شهرها    هاي   فعاليت ناشي از 
هـاي مناسـبات    ضـرورت  در پاسـخ بـه       ،و كاركرد فضا و كالبد بازار در شهرها       

و اثرگذاري اقشار بازرگان    ) ـ اقتصادي عامل اجتماعي (توليد كالايي و بازرگاني     
يتـشان  گيري فضاهاي فعال  جريان شكل ،  در  )ـ انساني عامل فرهنگي (ور  و پيشه 

توان از ابعاد د را ميدر شهرها است، مسئلة تأثيرگذاري اقشار مزبور در اين رون     
بحث را بايد   به موضوع بحث حاضر       توجه  اما با   كرد؛  بررسي و تحليل   مختلف

. ردهاي آن محدود كترين جنبهبه يكي از مهمناچار به
اقـشار  گيـري    در جريان رشد و شكوفايي مناسبات اقتصاد شهري و قدرت         

 اجتمـاعي   ايآرامـي اراده   به ، تجاري در شهرها   ةمولد و صاحب ثروت و سرماي     
ه بـا نيازهـا و مقتـضيات        ك ـمناسـبات اجتمـاعي     مجـدد   معطوف به ساماندهي    

 براي بخش توليد خرده     ،درواقع. سازگار باشد، شكل گرفت   نفوذ  ي ذي هاگروه
ام سياسي كه از الگوي     اي از نظ   استقرار گونه  ،اي جامعة شهري  ـ سرمايه كالايي

ي  نظـام اداري كارآمـد     ي كـه  پرور عادل و رعيت   حاكمتمركز قدرت در دست     
 ـ    و داشته مين منـافع سياسـي ـ اجتمـاعي و اقتـصادي      أقـادر بـه شناسـايي و ت
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 نظم اجتمـاعي  اينهوگ تجارت و توليد كالايي باشد و   ةهاي فعال در حوز   گروه
روسـتايي و    اجتماعي   –خش اقتصادي   مين گسترده براي آنان در تعامل با ب       أو ت 

 جامعه را نشان    ةانداز اداره و هدايت خيرخواهان    چشمو  كوچروي فراهم آورد،    
 در  اين گرايش سياسيشدن روند نهادينه. رفتشمار ميهبدهد،  كمال مطلوب   
هـاي جامعـه   در ساير لايـه مرور هواداران بيشتري ه به ك  ـبخش اقتصاد شهري

سياسي و فرهنگي كه ، هاي اجتماعيركنار ساير شرايط و زمينه د ـ  كردپيدا مي
 شكل بازتوليـد   در ( حكومت آرماني   از يي الگو به سوي ،اين جريان هماهنگ با   

 و  هـاي جديـد   ارچوبه ـو بازسازي نظام پادشاهي آرماني باستاني ايـران در چ         
سرنوشـت  گيـري داشـت،     جهـت ) اسـلامي  ةمنطبق با وضعيت ايـران در دور      

 تمايل به بازسـازي  ،درواقع. زدـ اجتماعي جامعة زمانة خود را رقم ميسياسي  
ةبرپاي» شاهنشاهي « اجتماعي نظام   ـ سياسيو تجديد سازمان انديشه و الگوي

،  در چنين بستر اجتماعي ـ  »گفتمان خلافت«، در مواجهة با  »گفتمان سلطنت«
 طـرح و وارسـي   ،روايـن از.  )22(سياسي و فرهنگي، قابل طرح و بررسي است   

اين فلسفة سياسي مبتني بر انديشة شهرياري  باستاني ايران در نزد انديشمندان             
 و حتـي  انهاي ديوانسالار، عالمان دين، عرفا، بازرگان ـگروهكه طيفي از ه ـ  دور

داشـتند را در بـر   گروه زمينداراني كه در بخش اقتصاد شهري منـافع اقتـصادي     
هايدرنتيجة چنين زمينه. )23( مورد توجه  قرارگيرداز اين منظر بايدگرفت ـ  مي

نظريـة  «بـه  نظـري   در جامعة شهري دورة سلجوقيان بود كه رويكـرد      اجتماعي
درتـأثيرات متفـاوتي    و شـد ، به شكلي جدي مطرح »سلطنت ايراني ـ اسلامي 

. )24(شتبرجاي گذااي و ساختارهاي جامعه انديشهةوزح
هاي اجتماعي،  اقتصادي و فرهنگي     ضرورت ،قهاي فو  افزون بر زمينه   :سوم

،  كه در اتخاذ اين رويكرد به الگوي سياسي مورد بحث مـؤثر بودنـد              ديگري را 
 سـاختار سياسـي مـوردنظر      كـه يصورتدر:  قرار داد  رمدنظبه اين شرح    توان  مي

ضـمن آنكـه    شخص حكمران و عوامل حكومت مركـزي        ،كرداستقرار پيدا مي  
 بـه تبـع آن قـادر بـه       ند،كردپيدا مي امور مختلف جامعه     در   يموقعيت بلامنازع 

زراعـي،  (مناسـبات توليـدي و اقتـصادي        ثرتر  ؤم ـبرقراري نظـارت و هـدايت       
 كـه   ؛دندش ـ مـي  و اقتـصاد كـوچرويي    ) مبادله و غيره  (،  بخش خدماتي     )كالايي
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دهـي منـابع توليـد و سـازمان اجتمـاعي مـتلازم آن،               سـازمان  ،درنتيجة اين امر  
هـاي  ا و تحميل الگويي واحد بـر بخـش       هسوي ادغام آن  گيري به تبراساس جه 

، ســازمان اداري حكومــت،همچنــين. پــذيرفت صــورت مــي،مختلــف جامعــه
هايي را در راستاي تنظيم مناسبات پولي و مـالي، روابـط حقـوقي، تـأمين                نقش

هاي لازم براي رشد اقتصادي برعهـده      امنيت اقتصادي و اجتماعي و ساير زمينه      
 بـر بخـش فرهنگـي ـ فكـري جامعـه و نهادهـاي        اي و نظارت فائقهفتگرمي
 تحقـق مـديريتي فراگيـر بـر تمـامي           ،درواقـع .  كردلازم آن بخش اعمال مي    تم

در وحـدتِ   بـروز   ه، امكـان  ــ اقتـصادي جامع ـ    اجتمـاعي ها و نيروهاي    بخش
گرايانـه را  هاي مختلف جامعه در يك الگوي ساختاري منسجم و وحدت  بخش
هـاي ممكـن در بـين        از بروز تعارضات و شكاف     ،اين وضعيت . آوردميفراهم  
كـه در اثـر رشـد    ( ايـران  ة ـ اجتمـاعي جامع ـ  هاي مختلـف اقتـصادي  وضعيت

يافت و خـود را     امكان وقوع مي  جامعه  هاي مختلف   ناموزون و ناهمگون بخش   
مانـده  مناطق پررونق اقتصادي و اجتماعي يا واپس  وجود اختلاف بين     شكل   در
چنين الگوي سياسي    پاية    حكومت بر  ،بنابراين. كردجلوگيري مي ) دادشان مي ن

دهـي عناصـر     در توليد فضاهاي شـهري و سـازمان        يافت، امكان مي  ـ اجتماعي 
 چنين   مبناي واقع بر در. دن ك دخالتاصلي زندگي شهر براساس الگويي آرماني       

البــدي  شــهر ايرانــي ـ اســلامي در نظــام ك  يكــه الگــوي شــكلبــودرونــدي 
.  )25(يافت ميگراي شهري در منطقة ربض تجليوحدت

شرايط و وضـعيت اجتمـاعي، اقتـصادي، فكـري و سياسـي             ،به اين ترتيب  
 در تعيــين ،دورة ســلجوقيانويــژه در هــاي ميانــه و بــهســدهجامعــة ايــران در 

د اج ـايينـد  ابندي اجتماعي ـ اقتـصادي مـسلط جامعـه و درپـي آن در فر     شكل
و )  شـهر و مناسـبات شـهري   شـكل (هاي اجتماعي ي از پديدههاي جديد گونه

. دشوسياسي و غيره،  مؤثر واقع مي
درجريان انتقال عناصر اصلي زندگي شهر ايراني دورة اسلامي به شـهر         ـه 
كه براي تعميق برداشت و     دكنهاي مهم بروز مي    برخي ويژگي  ،ـ اسلامي ايراني

:گيردصورت آن در ي كوتاهملأتم است از روند مزبور لازتردقيقارزيابي 
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 يـك  ،مورد بحث به شهر ايرانـي ـ اسـلامي   شهر شكل گذار يندا در فر:اول
 از  »وضعيت دوگانگي و بينابيني    «توان با تعبير  كه مي وجود دارد دورة مشخص   

 انتقـال   شـرايط در  شـهر   عناصر اصلي كالبدي    در اين وضعيت كه     .  آن ياد كرد  
بعـد  و  ) دژكهـن (،  ابتدا بخش مركزي شهر       قرار دارند  ربض ةتدريجي به منطق  

نفع توسعة فضايي و رشـد   اهميت و محوريت خود را به     ، آن منطقة شارستان   از
 ارزش و قيمت زمـين و بناهـا         ، اين امر  ةدر نتيج . دهندمنطقة ربض ازدست مي   

دليل ازدحـام بـيش از    كه به  ـ و چهرة كالبدي آنبدياميها كاهش در آن بخش
 بافـت بـسيار   ،هـاي اجتمـاعي و اقتـصادي در آن   د جمعيت و تمركز فعاليت    ح

.  گـذارد رو به فرسـودگي و زوال مـي  به تدريجـ اي داشت  تنيدهفشرده و درهم
،  نـشانگر آشكارشـدن وضـعيت        .ق. ه اشارات برخي منـابع در قـرن چهـارم          

تـصادي  هاي مزبور در شهرهايي است كه تحول اجتماعي و اق          بخش ةيابندزوال
دليل آنكه اقشار فعال در عرصـة    به ،درواقع. ندشتگذا سر مي  پشتموردبحث را   
جايي مكاني در مجاورت مؤسسات اقتصادي      وري و تجارت به جابه    توليد پيشه 

ر طبيعي بخـش  طو به ،دادندو محلّ كسب و كار خود در ربض تمايل نشان مي    
،اي اقتـصادي جديـد    ه ـمندي از فرصت  جويان بهره بيشتر جمعيت شهري و پي    

 آن گـروه از     ،درنتيجـه . كردنـد جـو مـي   و ربض جست  ةعلايق خود را در منطق    
هايـشان  كاركرد،  ماندنـد مؤسسات اقتصاد شـهري كـه در شارسـتان بـاقي مـي            

ايـن وضـعيت   . كـرد پيدا ميرا خصلت محدود و محلي براي آن منطقه از شهر          
هـاي اقتـصادي ـ     اليـت هـا و فع يند بروز شكاف بين مشاغل، حرفـه انشانگر فر

 ـ       اجتماعي جديد دربرابر حـرف و مـشاغل قـديمي          شـمار  هتـر در يـك شـهر ب
. رفتمي

 دورة مورد   ن در  شكل شهرهاي ايرا   ي كه در  يند تحولات ا فر ر د ،اين ترتيب به
قايل شد كـه تـابع يـك        ) بينابيني(توان يك دورة گذار     مي،نمودرخ مي بررسي  

شـكل شـهري كـه      ـالـف :  بوده استشرحاين الگوي تغيير يابندة تدريجي به 
دژ  كهـن شهري كه ـ  ؛ بداشت شارستانِ آبادان،  شهر بيروني و حومه ،دژكهن

سرريز جمعيتي و تأسيـسات شـهري آن         اما ، داشت و شارستان آبادان و شكوفا    
 شارستان ،دژكهنشهري كه   ـدرحال انتقال و حركت به ربض بود؛ جتدريج به
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ربـض شـكوفا و   شـهري كـه     ـ د؛)26( داشـت ال شـكوفايي آبادان و ربض درح
دژ و شارستان را در محاصـرة خـود گرفتـه، آن دو بخـش را      كهن اشرشديافته
،در ايـن حالـت   (را در خـود اسـتقرار داده اسـت   اصـلي  ده و شـهر  كرمحدود  

. )27()انددژ و شارستان درحال زوال و انحطاط بودهكهن
 از دوران   ، حاضـر   و تحليـل     ينـد ا  فر   روند تحول شكل شهر براسـاس      :دوم

 و مرحلة   )28(شودآغاز مي .ق. ه بويه در قرن چهارم     هاي ساماني و آل   حكومت
. ه و نهايتاً قرن ششم . ق. ه شهر در قرن پنجم اين الگوي  استقرار شكل نهايي    

. پذيردتحقق مي. ق
مين در شهرهاي مختلف سرز    تجربيات متفاوتي    ،يند مورد بحث  ا در فر  :سوم
 شـهرهاي   ، در شرايط مفروضي كه در آن      ،درواقع.  رسد ظهور مي  ةمنصايران به 

 روند گـذار    ،ندداشتاي   اقتصاد كالايي و مبادله    ةرشديافتسرزمين ايران وضعيت    
به سوي استقرار الگـوي     ) الگوي بازمانده از دورة ساساني    (» بخشيشهر سه «از  

  الگـوي    ،ينـد ااين فر . رسديبه نظر م   ربض درحال تحقق     ةشهر جديد در منطق   
اما برخي  . مسلط و كلي تغييرات در بسياري از شهرهاي دورة مورد بررسي بود           

:شودهاي متفاوت در اين راستا گزارش شده است كه لازم است تبيين وضعيت
رسيد  ظهور ميةمنصالگوي گذار مورد بحث تنها در آن نوع از شهرهايي به  

 براي رشد و تكامل مناسـبات       روض مورد نظر، كه   مساعد و مف  هاي   زمينه كه از 
.  ضرورت داشت، برخوردار شده بودند    اقتصادي و روابط اجتماعي مبتني بر آن        

توجـه بـه بـروز       در بررسي شكل تحول و گذار شهرهاي آن دوران،           ،رواز اين 
اما  بـراي    .  استت در ساختارهاي جامعة شهري قابل مطالعه و ارزيابي          لاتحو

 گذار و استحالة مورد نظر در شهرهاي سرزمين ايران  ازسر گذرانده             آنكه روند 
تا اواخر قرن پنجم    . ق. ه از نيمة قرن چهارم     ( محدودي   يشود، تنها دورة زمان   

،ايتجربــهلازم بــراي چنــين » زمــان اجتمــاعي و سياســي«عنــوان  بــه،.)ق. ه 
الـدين  ل جـلا الملك طوسي و سلطان نظامدرگذشت  زيرا پس از     ؛دبودراختيار  

پايـان   دوران ثبات و آرامش در جامعة ايران به  ،  .)ق.  ه 485(ملكشاه سلجوقي   
 فشارهاي اجتماعي ـ  اقتصادي بـر   ورسيد و دوران كشاكش سياسي ـ نظامي،  

 شـهرهايي كـه در      ،رواز اين . شهرنشينان و گسترش ناامني در جامعه آغاز شد       
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» دورة ساسـاني ـ اسـلامي   «شهر ايراني  از وضعيت  يافتنددورة مورد نظر امكان
گذار يابنـد و الگـوي شـكل آرمـاني شـهر      »  ـ اسلامي شهر ايراني«به وضعيت 

كـه  پيدا كردند شهرهايي سازند، سرنوشتي متفاوت از    ايراني را در خود متحقق      
يند تغيير شكل شهرهاي دستة دوم در وضعيت اوليـة          افر: را نداشتند اين امكان   
 و چه بسا شـهرهايي كـه در   شد؛توقف مـ بينابين  ةدر مرحلعني يـاين تحول  

گونـه  رفـت  حركتي پس  ،هنگام شروع دوران بحران سياسي در جامعة سلجوقي       
دژ و حـصارهاي  بازگـشت بـه محـدودة كهـن    ( مناسـبات شـهري    ةرا در عرص  
از ايـن رو اسـت كـه درهنگـام طـرح بحـث       . )29(ندشـت سر گذا پشت) شارستان

ر شــكل و ســاختار شــهرها لازم اســت  نقــش درخــصوص وضــعيت گــذار د
 مورد بحـث درنظـر گرفتـه        ةتحولات سياسي، نظامي و نيز وضعيت كلي جامع       

. شود
هـاي فراگيـر سياسـي ـ اجتمـاعي در      دليل بروز بحـران هي كه بزمان:چهارم

روند استقرار و تحقق الگوي شهر مورد       .) ق. ه اواخر قرن پنجم    (جامعة ايران   
هـاي محـدودتري، در درون       حـوزه  درگـذار    رونـد  ،دش ـه  نظر با چالش مواج   
نواحي كرمان، فارس، آذربايجان و خراسان كـه        : استمرار يافت سرزمين ايران،     
. ندشت ساير مناطق دازتري اشرايط متفاوت

به خـصايص كالبـدي و فـضايي عناصـر          ،  اما  در بخش پاياني گفتار حاضر      
 ـ كـه بـه  ؛دشـو اشاراتي ميي اصلي و فرعي در الگوي شهر ايراني ـ اسلام  ةمنزل

.  ه در بحث حاضر است شدتوضيح بيشتر مباحث مطرح
:  چنـد ويژگـي مهـم داشـت        ،لگوي شهر موردنظر   در ا  مقر حاكم  يا   ارگ.1

طور عمومي گرايش به آن داشت كه در به) يا دارالاماره  ()31(فضاي كالبدي ارگ  
  ميدان، حلقـة اتـصال       . فضاي كالبدي بازار و مسجد جامع قرار گيرد        تمجاور

.  )33(داشـت  كاركردهاي نظامي و تـدافعي       ،كالبد ارگ . )32(اين سه كالبد مهم بود    
 مراكـز اصـلي اداري و گـاه مقـر            و هـا دژ، ديوان  براساس الگوي كهن   ،همچنين

 محلّ زندگي حـاكم شـهر و        ،سراي امارت . )34(ديوانيان در اين فضا قرار داشت     
دژ و دژ   سيـسات كهـن   أدر شهرهايي كـه ت    . )35(بود نيز در اينجا واقع      ،خاندانش

امـا  . )36( سراي امارت و ارگ به درون شهر انتقال يافته بـود          وجود داشت، هنوز  
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دژهـا در شـهرهاي بـزرگ    بايد تأكيد كرد كـه در جريـان زوال موقعيـت كهـن            
حــال، بــا ايـن  . )37(هـا منتقــل شـده بـود    كاركردهـاي آنهــا بـه ارگ  ،سـلجوقي 
عنوان مقر حاكم دردست است كه كاركردها و دژ بهوجود كهناز  هايي گزارش
اي دژ در نقطـه    با اين تفاوت كه كهـن      ؛ است داشتهها  ي مشابه با ارگ   يهاويژگي

، و يـك يـا دو       )38( ديوارهاي حصين و گاه خندقي دور آن       بامرتفع قرار داشته،    
 در شـكل    ،اما به صورت غالب   .  كرده است  كه آن را محافظت مي     )39(ايدروازه

 كالبدي با بازار و مسجد جامع و در مجـاورت           ة ارگ در رابط   ،شهر مورد بحث  
 بناي سياسي ـ نظامي  ةوجود داشت و كاركردهاي ويژ) گاهيميدان(فضايي باز 

. يافتو اداري در آن تحقق مي
 شهر دري مذهبي ـ  فرهنگي  يعنوان فضايي كه كاركردها بهمسجد جامع. 2

مسجد در شهرهاي بـزرگ     :  هايي چند بود   واجد ويژگي  ،دورة سلجوقي داشت  
 سـپس در  ؛ پيشين برپا  شـده بـود  ةگاه بر جاي آتشكددژ و  ابتدا در كهن   ،ايران

در منطقـة   .  يافتبه منطقة ربض انتقال     بعد از آن    مراحل بعدي  به شارستان و       
 اسـتقرار نهـايي    ،يابي آرمـاني   براساس الگوي مكان   ،ربض بود كه مسجد جامع    

 آنكه هنوز يادگار مساجد     با وجود مسجد جامع ربض،      . )40(كردخود را پيدا مي   
 ـ           )41(دژ  جامع قبلي در كهن    شـمار  ه و شارستان باقي بود،  مسجد اصـلي شـهر ب

تـر   و يا در اشكال متكامل     بود)43(جايگاه مسجد جامع در قلب بازار     . )42(آمدمي
گاهي كه ارگ و بازار در آنجا       ميداناي در   يافتهيابي آن، در هماهنگي نظام    مكان
اركردهـاي سياسـي و اداري   ، كدر ايـن دوران . )44(رسيدند، قرار داشت  هم مي به

آن واگذار و تنهـا كـاركرد دينـي و آموزشـي             ي ديگر هابه  بخش  مسجد جامع   
كه ايـن نهـاد     را    اگرچه بايد خدمات و كاركردهاي متنوعي         ؛)45(ده بود شحفظ  

امري كه مبنـايي بـراي      ،  )46( از نظر دور نداشت    ،ر داشت براي بخش سياسي درب   
همگرايي و برقراري روابط دروني بين كالبدهاي عناصر اصلي زنـدگي شـهري             

اي  برخـي مؤسـسات كـه جنبـه         ،در كنار كالبد مسجد جامع    .  رفتشمار مي هب
، مؤسـسات   )47(مـدارس دينـي   شـد؛ مثـل     كننده داشتند، برپا مي   مرتبط و تكميل  

.  فعه و خيريهالمنعام
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)مانند مسجد جامع  ( فرهنگي   ـاي مهم درباب وضعيت مؤسسات ديني     نكته
يابنـدة  در دورة سلجوقيان وجود دارد كه با  تغييراتي كه درنتيجة شرايط تحول            

 در جريـان  ،درواقـع . مرتبط اسـت كرد، اجتماعي ـ فكري جامعة ايران بروز مي 
  چگونگي و ماهيـت  روابـط         ،يافتن شهرها در سياست داخلي حكومت     اهميت

هـاي اجتمـاعي ـ فكـري فعـال در جامعـه       هـا و گـروه  بين حكومت با جريـان 
 حمايت سياسي ـ اقتـصادي بخـش     ،د كه درنتيجة آنشدستخوش تغييراتي مي

هــا و هــاي مختلــف،  كــه در ازاي ابــراز وفــاداريسياســي جامعــه از جريــان
اي معمـول در    ،  به رويـه    دش مي  برقرار هاي آنان در مواضع مورد نياز     جانبداري

گذاري فرمانروايـان در     حمايت و سرمايه   ،رواز اين .  دشبين حكمرانان تبديل    
شرايط نويني در   ،    )مسجد،  خانقاه،  مدرسه    (احداث بناهاي فرهنگي و مذهبي      

. آوردوجود ه اين راستا ب
اي و  ات مبادله مناسبو  ، جايگاه استقرار روابط توليدي،      بازار فضا و كالبد     .3

 ـ          توزيع كـالا، دركنـار فعاليـت       شـمار  ههـاي بخـش خـدماتي جامعـة شـهري ب
هاي فضاي بازار در اين دوران، علاوه بـر      ارزيابي و تحليل ويژگي   .  )48(رفتمي

تابانـد،  يافته در آن كالبد را بازميآنكه ماهيت روابط اقتصادي ـ اجتماعي تحقق 
بدي مجموعـة فـضاي بـازار را نيـز فـراهم       كاركردها و وظايف كال    تبيينامكان  

يـابي ايـن   سـازي مبنـاي مكـان    مفهومجهت، رو ضروري استاز اين . آوردمي
ة پديـد  :شـود هـا اي به اين ويژگـي    ، اشاره عنصر اصلي در شهر دورة سلجوقي     

،  )50(نظر از موجوديت مستقل خود،  صرف )49(»مجموعة اقتصادي «عنوان  بازار به 
.  )52(،  مذهبي و اجتماعي شـهر داشـت        )51(هاي سياسي  بخش روابطي همبسته با  

رسيد،  در مراحل تحول شـهر        به دورة باستان مي     آن بازار كه سابقة موجوديت   
 شهرها گسترش فـضايي     ايراني پس از ورود مسلمانان  ابتدا در منطقة شارستانِ         

بـه  يابي نهـايي خـود را تجر       در ربض مكان   سپس و   )53(و كالبدي را تجربه كرد    
يـابي خيابـان اصـلي      در شكل غالب شهرها،  بازار در پيروي از جهت         .  )54(كرد

يافـت و تـا     ،  امتـداد مـي     )55(وار و عمـود بـر يكـديگر       صورت صـليب  شهر  به  
 سازمان توليـد،  ،در درون فضاي بازار.  )56(رفتهاي اصلي شهر پيش مي دروازه

بـر آنكـه كاركردهـاي      وه  بـازار شـهري عـلا     . يافته بـود  مبادله و توزيع استقرار     
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رساند،  خدمات متفاوتي را بـه  منصة ظهور ميمختلفي را براي جامعة شهري به 
هاي روستايي واقع در منطقة نفوذ خود،  يا شهرهاي مجاور،  و بازارهاي              حوزه

.  )57(كردسرزميني و فراسرزميني  ارائه مي
ي را در كالبد خـود   بازار در شهر  ضمن آنكه مناسبات توليد      ،ديگراز سوي 
هاي ساختارپذيري روند توليد و مبادله را در شـهرها          بخشيد،  زمينه  استقرار مي 
 ساختار اقتصاد شهري قادر به برقـراري روابـط          ، كه درنتيجة آن   ؛آوردفراهم مي 
 مجموعـة بـازار     ،روايناز. دشاي با ساختار سياسي و مذهبي شهر مي       همبسته

يـافتگي سـازماني بـا ارگ و مـسجد          وستگي و نظـام   حتي ازنظر كالبدي،  در پي     
عنـوان يكـي از منـابع اصـلي تـأمين             بازار بـه    ،همچنين.  )58(جامع قرار داشت  

 پيوسته تحت نظارت آن بخش قرار داشـت  و بـر همـين               ،درآمدهاي حكومت 
دهـي  اي متقابل با بازار،  هم به سـامان        بخش مذهبي نيز با برقراري رابطه      ،روال

پرداخت  مي) براساس مجموعة حقوق مذهبي   (صادي در آن مجموعه     روابط اقت 
عنـوان يكـي از منـابع مـستقل اقتـصادي            بـه   را مندي از بـازار   و هم امكان بهره   

ماننـد مجموعـة كالبـدي سياسـي و          بـازار بـه    ،به اين ترتيب  .  آورددست مي به
وني بـا  مذهبي،  براساس الگوي شهر موردنظر در اين گفتار،  در يك ارتباط در             

. )59( اصلي شهر قرار داشتيساير اجزا
هـاي اسـتقرارگاهي    مجموعهعنوان  به،    هامحلهبا، اما  عناصر اصلي شهر     .4

كه در پس پشت هر مجموعه به سوي ديوارهاي شهر گسترانيده شـده بودنـد،                
 واحد اجتماعي،  اقتصادي و گاه فرهنگي و         ةمنزلبه» محله«.  شدندمحاصره مي 

عنـوان فـضا و كالبـد       هـا بـه   هاي محله ويژگي. )60(ودر شهرهاي ايران ب   اداري د 
گانة شهري كه بخش اعظم بافت كالبدي ـ اجتماعي شهرها   سهيمتصل به اجزا
 اما در ارتباط د گوناگوني قابل طرح و بررسي است؛     دادند،  از ابعا   را تشكيل مي  

 زنـدگي   در محلـه    كاركردهـاي با توجـه بـه      با بحث حاضر بايد اشاره كرد كه        
از يك سو مركز زندگي اجتمـاعي در جامعـة شـهري            محله  ،شهري اين دوران  

توانست از طريق نهادها و ابـزار مختلـف         كه حكومت مي  ()61(دشمحسوب مي 
عنـوان  و از سـوي ديگـر بـه       )نـد كبر روند زنـدگي مـردم شـهر  نظـارت            ،آن

بـه  ري و تجاري    هاي استقرار جمعيت شهري،  بازار مصرف توليدات شه        حوزه
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عنـوان نيـروي كـار شـاغل در         به عبارت ديگر، ساكنان محله به     . رفتشمار مي 
هـا در    محله .دادندتشكيل مي نيز  را  كننده  ف،گروه مصر هاي توليدي بازار  بخش

ها و ادارة امور شـهري نيـز همچـون واحـدي اداري،  بـه            امر گردآوري ماليات  
نظـر از بـسياري از   صـرف . )62(درسـانيدن گردش امور حكومت شهري امداد مي     

مباحث كه درخـصوص موجوديـت محلـه در شـهرهاي ايـران مطـرح اسـت،                  
ها از منظر بحث هويت تـاريخي و نيـز شـكل فـضايي ـ      بررسي وضعيت محله

كالبدي روابط و مناسبات اقتـصادي ـ سياسـي و اجتمـاعي در شـهرها  واجـد       
. )63(اهميت است

نتيجه 
رغـم نظـر برخـي از    شود كه بـه نين مشخص مي چ،دشمباحثي كه مطرح    از  

 تـاريخي مبنـي بـر موجوديـت         هـاي ظـاهري اشـارات منـابع       محققان و دلالت  
 اسلامي، اين امر را     ة عناصر اصلي شكل شهر باستاني ايران در دور        ةيافتاستمرار

تبع آن شكل شهر  ساساني و به  ة تداوم مناسبات شهرنشيني دور    ةمنزلتوان به نمي
تغييـرات اجتمـاعي ناشـي از       درنتيجـة   . انـست  اسلامي د  ةان در دور  باستاني اير 

 ساسـاني بـه   ةپذيرش دين جديد و گذار از مناسبات اجتماعي ـ اقتـصادي دور  
د، ش ـ سقوط ساسـانيان در ايـران ظـاهر          ةمناسبات اجتماعي متفاوتي كه درنتيج    

.دش ـدهي  ي جديد سامان  يعناصر اصلي شكل شهر باستاني ايران بر اساس الگو        
هـاي   پيامـد ضـرورت    ،ايرانـي  شهري ربـض در شـهر      ة پيدايش منطق  ،همچنين

 تلقي انسان از نظام     ، جديد ،هاي اعتقادي از يك سو براساس آموزه    :مختلف بود 
 وحدت در ةد و مقول  شجهاني دستخوش تغيير و دگرگوني      هستي و زندگي اين   

 در ،وي ديگـر  از س؛ نهادينه شدانساننظام اجتماعي ـ اقتصادي و مكان زندگي  
رشـد مناسـبات   :وقـوع پيوسـت  اي بـه مناسبات اجتماعي او نيز تغييرات ريـشه   

 كــالايي و درشــد توليــ( ترقــي موقعيــت اقتــصاد شــهريةشهرنــشيني، درنتيجــ
ور و  هاي پيـشه  ، تغييرات معنادار در پايگاه و موقعيت اجتماعي گروه        )بازرگاني

كـه  اشـت    د آنحكايـت از    نيازهايي بود كـه      شهري، همگي    ةبازرگان در جامع  
، )مناسـبات اقتـصادي  ( اسلامي مانند كالبد بـازار   ةفضاي شهرهاي ايران در دور    

بخشي از  (هامحله، و )مناسبات سياسي (، ارگ )مناسبات فرهنگي (مسجد جامع 
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 ربـض اسـتقرار     ة، بر اساس الگويي وحدت گرايانه در منطق       )مناسبات اجتماعي 
از نظام اجتماعي باستاني ايران    اسبات اجتماعي   منگذار   نشانگر ،الگواين  . يافتند

يافـت  ـ  تجلي ميگانة شكل شهردر تفكيك فضايي عناصر سهآن بازتاب  كه ـ
به نظام اجتماعي جديد ايران در دورة اسلامي و انعكاس آرمـاني آن در شـكل                

. شهر ايران ـ اسلامي بود

هانوشتيپ

:مراجعه كردزير توان به مĤخذ براي ملاحظة مباحث مربوط به اين مبحث مي. 1
سـمت؛  : ج؛ تهـران  2؛  جغرافياي شهري هاي نو در    ديدگاه شكوهي، حسين؛    ـ
1373 .
انتـشارات دانـشگاه تبريـز؛       : ؛ تبريز 4؛ چ   جغرافيا و شهرشناسي  فريد، يداالله؛   ـ  
1375.

بـر تـداوم شـكل كالبـدي شـهر دورة            برخي از محققان   براي آگاهي از تأكيد   . 2
بـدون عنايـت بـه تغييـر مناسـبات      كه ساساني در ادوار پس از سقوط آن سلسله ـ   

ي مـورد بحـث صـورت       ماعي،  اقتصادي،  سياسي و فرهنگي در درون شـهرها          اجت
: مراجعه كردهاي زير ـ از باب نمونه ـتوان به بررسيمي ـ گرفته است

شهرنشيني و شهرسازي در ايران، منشأ، روندها و وضـع          «ـ رهنمايي، محمدتقي؛    
: رجزني، تهـران  پوكوشش ايران،  به  نامة دكتر محمدحسن گنجي   جشن:در» كنوني ما 
.5-164، ص 1371سحاب،  

بنيـاد  : ، تهـران 9، ج المعارف بزرگ اسـلامي ةداير: ، در »اصناف« يوان، مهدي؛   كـ  
). 272ص   (271-279، ص 1379،دايره المعارف بزرگ اسلامي

شناسي است كه از چنين     ترين شرق در نزد محققان غيرايراني نيز بارتولد معروف      
شهرهاي «زاد، نذيرجان؛    تورسان ←راي ديدن شرح نظر وي،      ب. (درك دفاع مي  نظري

، فصلنامة مركز يپژوهخراسان: ، در»ماوراءالنهر در دوران سامانيان، تا تأكيد بر خجند
. )143-168ص (، 1377 زمستان  ـ، پائيز1، س2شناسي، مشهد، شخراسان

 بحـث،   براي ملاحظة اشاراتي چند به اين وضعيت در شـهرهاي دوران مـورد            . 3
، الاقـاليم التقاسـيم فـي معرفـه     احسناحمد،  مقدسي، ابوعبداالله محمدبن  : ك.جمله ر از

، كـه   2، ج   1361شـركت مؤلفـان و مترجمـان،        :  ج، تهران  2نقي منزوي،   ترجمة علي 
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، باراب در اسپيجاب )687ص ،2ج(، شهر بم )392ص ،  2ج(درمورد شهرهاي ازگند    
ــاراتي دارد)394ص ، 2ج( ــين اش ــ. ، چن ــث  جيه ــهر لومك ــورد ش ــز درم در (اني ني

ص (، شـهر نيكـث در مـاورالنهر         )111ص  (، در شهرهاي ايالت فـارس       )ماوراءالنهر
ص () قـصبة شـاش   (كـت   ، در نـي   )164ص  (، زرنـج    )186ص  (، در سمرقند    )192
ة؛ ترجم ـاشـكال العـالم   ،احمدبن جيهاني، ابوالقاسم  ←(.، اشارات مشابهي دارد   )192
نـشر؛  شركت به : فيروز منصوري؛ مشهد  : ، با مقدمه وتعليقات   بن عبدالسلام كاتب  علي
1368(

: شـمرد مـي اين شهرها  بـر    هاي مورد بحث را در مورد       ويژگياصطخري نيز   
كث ، قون )240ص  (، بخارا   )247ص  (، سمرقند   )265ص  ( در فرغانه    تكياخس
، )234ص (، ترمـذ  )215ص (، وجود سراي امارت در قهنـدز قـاين      )261ص  (

). 246ص (، شـهر سـغد   )236ص  () داشـت  مسجد آدينه برقهنـدز  (ثشهر كا 
اهتمام ايرج  ؛ به مسالك و ممالك  الفارسي؛  محمدبنابواسحاق ابراهيم اصطخري،  (

)1368شركت انتشارات علمي و فرهنگي؛ : افشار؛ تهران
←براي ملاحظة  گزارشـي دربـاب ايـن وضـعيت در شـهرهاي ازگنـد،              . 4

همـان، ص   ←؛ باراب،   678 همان، ص    ←؛ بم،   392، ص   2مقدسي، همان، ج    
395-394 .

.  بارتولـد، و   ←. (دهدبارتولد اين وضعيت را درمورد شهر بيكند توضيح مي        
؛ 2ج؛ چ 2 ترجمة كريم كشاورز؛     ؛نامه، تركستان در عهد هجوم مغول     تركستان؛  .و

. 275، ص 1آگاه؛ ج :  تهران
: در ايـن شـهرها دارد     وضـع   اشاراتي به وجود ايـن      ) 2همان، ج   (مقدسي  . 5
ص (، شهر اذخكث )394-5ص (، شهر باراب )687ص (،  بم )392ص  (ازگند  
396 .(

هـا اشـاره    در اين شـهر دژوجود مسجد جامع در نزديكي كهن  نيز به   جيهاني  
؛ همچنـين   )183ص(، بخارا   )192ص(نيكث  ،  )192همان، ص   (لومكت  : كندمي

،  و   )215همـان،  ص     ( قـاين  هايراين مورد در شـه    به   اصطخري   اشاراتاست  
حدودالعالم : در (شهر قومس اي به اين وضعيت در      ؛ و نيز اشاره   )235ص  (كاث  
مينورسـكي، ترجمـة مـريم    .  و.  مقدمـه و تعليقـات و      ، با المغربالمشرق الي من

). 295ص ، 1372دانشگاه الزهرا، :  غلامرضا ورهرام، تهرانـميراحمدي 
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شـهر اوش،   در   وجود زندان در قهنـدز شـهرها،          اشاراتي به  براي ملاحظة . 6
همـان،  ←،  ؛ خجنـد  236ص   همان،   ←،  ؛ كاث 265 ص   ،اصطخري، همان ←
. 353،  ص 1همان؛ ج : ،  در اين وضعيتو اشارات بارتولد درمورد؛ 264ص 
ــه . 7 ــناز جمل ــددر كه ــهر خجن ــدژ ش ــلاميـ ــدر دورة اس ــه،  ـ  زرادخان

در ). 156زاد، همـان، ص      تورسان ←  (.خانه وجود داشت  لشكرخانه، و ضراب  
اصطخري، همـان،  ←(» شكرپيشه همه در قهندز بود    لسراي امارت و    «سمرقند،  

). 246ص 
بـاش  حـصار جـاي   « دربـارة تـرميم و بازسـازي         شـرحي براي ملاحظـة     . 8

شـخي،   نر←آن،  بهـره بـرداري از      در شهر بخارا در دورة اسلامي و        » پادشاهان
ــر؛    ــدبن جعفــ ــوبكر محمــ ــارا ابــ ــاريخ بخــ ــة ابونــــصر  تــ ؛ ترجمــ

: نصرالقباوي، تلخيص محمدبن زفربن عمر،  تصحيح و تحـشيه  محمدبناحمدبن
.  34،  ص 1363توس،  چاپ دوم،  : محمدتقي رضوي؛  تهران

زاد،   تورسان ←در شهر خجند،      براي ملاحظة نمونه ديگري از اين وضعيت        
. 156همان، ص 

ــ اقتـصادي در بخـش       حيـات اجتمـاعي    تـداوم    گزارشـي از  براي ديدن   .  9
ــن دوران شارســتان شــهر ــه در شــهر (ها در اي ــخاز جمل حــدودالعالم ←، )بل

. 311ص ،المغربالمشرق اليمن
 آن دوران، ازجملـه     در شـهرهاي  اشاراتي به اين وضـعيت      براي ملاحظة . 10
جيهـاني، همـان، ص     ←( بخـارا    ،)186جيهاني، همـان، ص     ←( سمرقند شهر
←(، بــم)192همــان، ص ←(، لومكــت )182همــان، ص ←  (، ترمــذ)183

همـان، ص   ←(سرخس  ،  )439همان، ص   مقدسي،  ←(بلخ  ،  )186همان، ص   
←(زرنـج  ، )261 و اصطخري، همـان، ص 400همان، ص   ←(ث  ك، قون )458

،  )206، همـان ص  اصـطخري ( بازارهاي مرو در .  )193،  همان، ص     اصطخري
،  1بارتولد، همان، ج  ←(نجيكث در اسروشنه    ،  ب  )257همان، ص   (در اشروسنه   

؛ بررسـي ايـن ويژگـي درمـورد شـهر           )364همـان، ص    (،  اخسيكت    )374ص  
. 157-158زاد، همان؛ ص تورسان: خجند،  در

 جيهـان،   :ر، د كـث اين وضعيت در شـهرهاي نـي      وجود   درمورد   ياشارات. 11
، )189-90همـان، ص    (، لوتحكـت    )186همان، ص   (، سمرقند   192همان، ص   

بلـخ  . )186همـان، ص    (، بـم  )193همـان، ص  (،  خجند    )182همان، ص   (ترمذ  
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، )400همـان، ص  (،  شـاش )442صهمـان،   (، غزنين   )439همان، ص مقدسي،  (
؛  اصـطخري،  370همان، ص (  ـدر فرغانهـ ت، اخسيك)400همان، ص (بناكث 

همــان، ص اصــطخري، (ترمــذ ، در)365 بارتولــد، همــان، ص؛265همــان، ص
همـان،  (، طـواويس  )246همـان، ص    (، سغد   )263همان، ص   (سپيجاب  ، ا )234
ص بارتولـد، همـان،     (،  خجنـد     )265همـان، ص     (-در فرغانه -،  قبا  )244ص  
. )246همان، ص ، زاد و تورسان370

 درمورد وجود مـسجد آدينـه، سـراي امـارت و زنـدان در               ييهاگزارش. 12
وجود ؛ و اشاره به     263ص   همان،   ،   اصطخري :رد،   شهرهاي اين دوره   شارستان

. 193 همان، ص :، درزندان در شارستان شهر زرنج
آن ير جابتخريب شد و مسجد جامع دژ بود،كهن نيشابوركه در  آتشكدة. 13

: ترجمـه و تلخـيص  ؛ تاريخ نيشابورابوعبداالله؛  حاكم نيشابوري،  ←(. ساخته شد 
آگاه؛ :  كدكني؛ تهران  رضا شفيعي محمد: حسين خليفه نيشابوري، تصحيح   بنمحمد
بــرروي  و دژدر بخــارا نيــز اولــين مــسجد جــامع را در كهــن). 217ص ؛ 1378
). 275، ص 1ج، همـان،     بارتولـد  ← ( بناكردنـد  ) ه94در سـال    (خانـة سـابق     بت

←(حفـظ شــد  در دورة تـسلط مـسلمانان   خجنــد دژ كهـن موقعيـت و كـاركرد   
).  156زاد، همان، ص تورسان

منزلـة  بـه  ، و مهاجران عرب مـسلمان در شـهرهاي ايـران          استقرار قبايل روند  
شدمحسوب مي ي كالبدي و توسعة آنها در دورة اسلامي         ها حفظ فضا  درعاملي  

، 1 ج   ، همـان،   بارتولد ←درمورد شهر بخارا،    براي ملاحظة گزارشي از اين امر       (
هـاي  پرداخـت راي آنكه در جريـان       ب ان مسلمان  فاتح رسدنظر مي  به . )255ص  
خواستار حفظ موقعيت ،  شهرها و نواحي خللي ايجاد نشود و خراج مقرريياتمال

ايـن خـصوص   در بـراي ملاحظـة گزارشـي    (اجتماعي ـ اقتصادي شهرها بودند  
). 73شخي، همان، ص نر←مورد شهر بخارا،  در

در  (اوش به وضعيت آبادان قهندز و شارستان در شهر        يبراي ملاحظة اشارات  
آن نيـز   كـه ربـض     (درمورد نيشابور   ؛ و   265 همان، ص     اصطخري، ←،)فرغانه
. 24 همان، ص ←، )ستاه دبوآباد 

رسد كه تصوري كـه در نـزد برخـي از محققـان             نظر مي درواقع چنين به  . 14
تاريخ شهري ايران به صورت قطعي پذيرفته شـده اسـت و در آن بـر اسـتمرار                  

تاني ايران در دورة   بندي كالبدي و آرايش سه عنصر اصلي زندگي شهر باس         شكل
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نـاگزير بايـد تجديـد نظـر و وضـعيت درحـال گـذار               شود، به اسلامي تأكيد مي  
برداشت محققان درمورد اين آنكهبراي . شهرهاي اين دوران در آن ملحوظ شود

اي صورت هاي آنان  اشاره   تر شود، لازم است به برخي از اظهارنظر       بحث روشن 
:گيرد
كند به سه بخش تقسيم مي    ورة مورد بحث را     در د لود كاهن شهرهاي ايران     ك

وضعيت مميزة شهرهاي ايـران عبـارت بـود از وجـود سـه              «: نويسدو چنين مي  
كـه اغلـب مركـز اصـلي شـهر بـود، بخـش واقعـي شـهر             ) دژكهن(بخش ارك   

 كـاهن،  كلـود؛      ←(» ).بيرون، ربض (و بالأخره حومة شهر     ) شهرستان يا مدينه  (
تـاريخ ايـران از ورود اسـلام تـا          : ي اجتمـاعي، در   بنـد شهرها،  قبايل،  سـازمان     

؛1363 اميركبيـر،    :فراي، ترجمة حسن انوشه؛ تهران    . ن. ؛ به كوشش ر   سلجوقيان
). 274ص 

 احمد اشرف نيز با عنايت به اصول شهرسازي دورة ساساني، تأكيد دارد كـه              
دژي بـا   در اين شهرها،  كهـن     . ؛ شهرهاي ايراني دورة اسلامي بسيار همانندند      ...«

قسمت اساسـي شـهر در      ...  دهدباروهاي بلند،  بخش نظامي شهر را تشكيل مي        
بازارهـا در درون ديوارهـاي      .  دژ قـرار داشـت    شهرستان بود كـه در كنـار كهـن        

شـد و  خوانده مي » ربض«شهرستان و گاهي در بيرون آن بود و در دورة اسلامي            
هاي تاريخي    احمد؛ ويژگي   اشرف،(» .كشيدندگاهي ديوار دومي گرداگرد آن مي     

 مجلة دانشكدة علـوم اجتمـاعي و        ،  نامة علوم اجتماعي  : شهرنشيني در ايران، در   
). 9-10ـ ص 7-49،  ـ  ص  1353، تير 4تعاون دانشگاه تهران،  دورة اول، ش 

تــصويري كــه اصــطخري و ديگــر ... «كنــد كــه و در جــاي ديگــر تأكيــد مــيا
شناسي شهرهاي ايـن دوره     شناسي و بوم  يختدهند، ر دست مي جغرافيانويسان به 

شـود،  در    چنان كه از اين تـصويرها دانـسته مـي         . كندرا تاحدي بر ما روشن مي     
زيـستند و روحانيـان در      شهرها حكمروايان و دستگاه اداري ايشان در قهندز مي        

گاهي نيـز ربـض     . وران در ربض شهر   شارستان و بازرگانان و انبوه كسبه و پيشه       
 و داشــتند و در آنجــا كــشاورزانداگــرد ربــض نخــستين برپــا مــيديگــري گر

نظـام فئـودالي يـا      « اشرف، احمد؛    ←(» .كردندكاران، كارهاي توليدي مي   صيفي
).  62، ص 1346،  5-7،  ش 22، سال مجلة جهان نو: ، در»نظام آسيايي

درمـورد شـهر نيـشابور    ،  پژوهشگر ديگري نيز براساس چنين انگارة مسلطي     
 شـهر بازمانـده از دورة       صـطخري، بنابه توصيفات ابـن حوقـل و ا       «:  است نوشته
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شـهر  . 1: شـده اسـت  ساساني، در سدة چهارم هجري به سه قسمت تقـسيم مـي   
خارج از شهر؛ كه دنبالـة همـان الگـوي دوران          نواحي. 3پاسدارخانه،  . 2خاص،  

ت مقـالا مجموعـه : ، در )ابرشـهر ( لادن؛ نيـشابور     ،   اعتضادي ←(.ساساني است 
، ص 552-573، ص 1374،  1، ج كنگــرة تــاريخ معمــاري و شهرســازي ايــران

556 .(
 نظـام اعتقـادي      اثر گروش به اسلام در     ركه ب يتحولا توجه به    درواقع، ب . 15
اي يابي ويژهو مكان معماري كهها ــ آتشكدهبه وجود آمد،  دورة ساساني   مسلط  

، در اين روند. نداد به مساجد د  تدريج جاي خود را     به   داشتند ـ ـ درشهر ساساني 
تـدريج  بـه هـا   گرويدنـد، آتـشكده   در شهرهايي كه اكثريت مردم آن به اسلام مي        

جمعيت زردشـتي و مـسلمان      شمار  شهرها كه بين    بعضي  در  . شدندخاموش مي 
ها به حيـات خـود در فـضاي شـهري كـه در آن               ، آتشكده بودآنها تعادل برقرار    
بـه دسـت     تسخيرشده   يشهرهابرخي  اما در   دادند؛  شد، ادامه مي  مساجد برپا مي  
ود در دورة   خ ـها نقش محـوري      زردشتيان بود،  آتشكده    ه با  غلب مسلمانان، چون 

رو آتـشكده و مـسجد را       از ايـن    . ه بودنـد  كـرد ساسانيان را در شكل شهر حفظ     
مسلط اعتقـادي در     موجود يا    تجلي كالبدي و فضايي مناسبات      عنوان  بهتوان  مي
.  به شمار آوردعة شهريجاميك 

دژ يافت   بر ظهور ربض پيرامون كهن     اشاراتي دال در برخي از منابع،     گاه  . 16
دژ بـه ربـض     عناصر شـهري از كهـن      داد كه ي رخ مي   مواقع  امر در  اين.  شودمي

و تنهـا ربـض  ) .ق. ه در قـرن چهـارم   (يافت؛ براي مثال، شهر نـسف     انتقال مي 
شهر بـين كـاخ و       بازارهاي    و )312ص،  1ان، ج بارتولد، هم ←(اشت  دژ د كهن

).314همان، ص (.  واقع بود)در ربض(مسجد جامع 

باراب،  نام شهر بزرگي در منطقـة        «عنوان نمونه، مقدسي اشاره دارد كه       به. 17
. »...دژ در آن اسـت    دژي دارد كه جامع و بازار و كهـن        ...  «كه» ... اسبيجاب است 

: در شهر ارِبل نيز چنين وضـعي وجـود داشـت        ). 394-395، ص 2 همان؛ ج    ←(
مـسجد  ... درون دژ،  بازارهـا و       «؛  اسـت » ارِبل، دژي استوار و شهري بـزرگ      ...«

؛ البلـدان معجـم بن عبداالله؛   الدينياقوت حموي، شهاب  ←. (است» جامع نمازگاه 
؛ بخش اول،  جلـد      1380ميراث فرهنگي،   سازمان: تهران؛  نقي منزوي ترجمة علي 
) 173اول،  ص
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 در منـابع وجـود دارد؛       به وجـود بـازار در شارسـتان شـهرها         ات ديگري   اشار
همـان، ص   ←(، اخسيكت   )192 جيهاني، همان؛ ص،     ←( اسبيجاب   ازجمله در 

). 370،  ص  1، ج   نامـه تركـستان  و بارتولـد،     193جيهاني، ص   ←(، خجند   )195
، از در دست استشهرها نيز اشاراتي دربارة وجود مسجد جامع در قهندز و بازار       

ود مسجد و بازار ج  و؛ همچنين،)183جيهاني؛ ص  ←(در شارستان بخارا    جمله
و). 442، ص 2همـان؛ ج  : مقدسـي ←( غـزنين  در، از جملـه      شهرها در شارستان 
  وجود مسجد جـامع و بـازار در          ؛ و نيز  )190 ص   ،جيهاني، همان ←(لوتحكت  

مقدسـي، همـان،    ←(بـم ،  )182جيهاني، همـان، ص   ←(ترمذ  ، از جمله در   شهر
، جيهـاني ←(لوتحكت  ،  )364، ص 1 ج ، همان،  بارتولد ←(اخسيكت  ،  )687ص

، ابـوبكر  فقيـه ابـن :  نيـز و222ص همـان،   ،بارتولد←(سمرقند  ،  )189 ص همان،
مـسعود؛  . ترجمـة ح  ؛  ترجمة مختصر البلـدان   ؛اسحاق همداني احمد ابن محمدبن  

 و  171جيهاني، همان، ص  ←(خ   بل ،  )176ص  ؛  1349بنياد فرهنگ ايران،    : تهران
ــد ــانبارتول ــست ، )196، ص، هم ــان، ص ←(ب ــي، هم ←(اوش ، )443مقدس

). 353، ص ، همانتولدبار
و مسجد جـامع دوم در      برپا شد   دژ  مسجد جامع در كهن   در شهر بخارا، اولين     

در مورد اين وضـعيت در      ). 257، ص ، همان بارتولد←(دژ و شهرستان    هنكبين  
: تصحيح دخويه؛ ليدن  ؛  المسالك والممالك عبداالله؛خردادبه،  ناب←،   قزوين شهر
زاده،  حسين؛   سلطان←( نائين ، در )171ص همان،   ←( ري ، در )172ص  ؛  1916
جهاد دانشگاهي؛  : محمديوسف كياني؛ تهران  : كوششهبشهرهاي ايران؛   : در» نائين

). 253؛ ص 1367-1369 جلد؛ 4
دژي دارد كـه جـامع و بـازار و          ... «كـه   )اسبيجاب(باراباشاره به شهر    .  18
در شـهر   ).  394-395،  ص    2مقدسـي، همـان، ج    ← (،»...اسـت دژ در آن  كهن

ــزرگ«اربــل،  ــاقوت حمــ←(وجــود داشــت » دژي اســتوار و شــهري ب ي؛ وي
). 173، ص1، ج1؛ بخشالبلدانمعجم
 در ي نيـز »بازارهاي ديگـر « و  بازار وجود داشت  غزنين شهر در شارستان .19

در اخـسيكت   . )442ص مقدسـي، همـان،      ← (قرار گرفتـه بودنـد    ون  ربض بير 
جيهـاني، همـان، ص     ←( قرار داشـتند      ربض هم در در شهرستان و    هم  بازارها  
 بنجيكت، بخشي از بازارها در شهرستان       ر، د )364، ص 1 بارتولد، همان، ج   ؛195

، در  )375-376 بارتولـد، همـان، ص     ←(و بخشي ديگر در ربض قرار داشـت         
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در  نيـز    ؛)192ص، همـان،    جيهـاني ←(بود  » شهر و ربض  «بازارها در   لومكت،  
در شهرسـتان انـدروني بعـضي       ... «در نيكـث،    ). 192همـان، ص  ←(اسبيجاب  

ــض دوم    ــشتر در رب ــك بي ــا،  و بعــضي بازارهــاي ديگــر و مل ــرار » ...بازاره ق
 در  ،)438مقدسي، همان، ص  ←( در دارابگرد    ؛ نيز )192همان، ص ←(داشتند
همـان،  زاد،  تورسان←(خجند   و در  ،  )275، ص 1 ج همان،بارتولد،  ←(بيكند  
). 157-158ص

 در   گسترش بازارها از شارستان به ربـض       هايي از روند  براي ملاحظة بررسي  
تاريخ مدارس ايران از عهـد باسـتان تـا          زاده، حسين؛   سلطان←شهرهاي كهن،   

ــون ــيس دارالفن ــرانتأس ــاه، : ؛ ته ــز 410؛ ص1364آگ ــ←؛ ني ــد؛  اش رف، احم
←رمـورد شـهر بخـارا،       و د ). 9ص(هاي تاريخي شهرنـشيني در ايـران      ويژگي

: محمود محمودي؛ تهـران   ترجمة  (؛  بخارا، دستاورد قرون وسطي   فراي، ريچارد؛   
← درمــورد شــهر كرمــان،  و). 219؛ ص1348بنگــاه ترجمــه و نــشر كتــاب، 

شناسي؛  مركز كرمان: رمانك؛   كرمان زارابجغرافيا و كاركردهاي    پوراحمد، احمد؛   
). 18-19؛ ص 1367
بويـه و    آل انكـه در شـهرهاي اواخـر دور       بحث  شكل مورد   هاي  ويژگي. 20

كالبـد شـهر كماكـان بـر       «: مرور ظاهر شد، چنـين اسـت      اوايل دورة سلجوقي به   
ها، بازارها و جـامع   افكنده شده است كه در اطراف آن ديوان    پي... ميداني مياني   
بـر اطـراف مجموعـة مركـزي و بـازار           ... وعة محلات شهري    مجم.  قرار دارند 
از شار تـا شـهر؛ تحليلـي تـاريخي از            حبيبي، حسن؛    ←. (»...شوند  گسترده مي 

دانـشگاه تهـران، چـاپ      : ؛ تهـران  مفهوم شهر و سيماي كالبدي آن،  تفكر و تأثر         
احمد اشرف نيز الگوي كلي شهر در اين مرحلـه را چنـين      ). 71؛ ص 1378دوم،  
هاي اصلي از شرق تا غرب و از شـمال          بازارها همراه خيابان  ...  «:كندر مي تصوي

ها مسجد  هاي بزرگ اين خيابان   كردند و در چهارراه   تا جنوب شهرها را قطع مي     
، ص  هاي تاريخي و شهرنـشيني در ايـران       ويژگي←. (»...شد  جامع شهر بنا مي   

 ـ           ).  22 ازار در ايـن الگـو      وي در جاي ديگر، درباب موقعيت مـسجد جـامع و ب
: تهران؛ موانع تاريخي رشد بورژوازي در ايراناشرف،  احمد؛ ←(كند بحث مي
، نقش مسجد در اين الگوديگري ازبررسي براي ملاحظة ). 25؛ ص1358زمينه؛ 
ي در ايـن    اشـارات بيـشتر   پـوپ نيـز     . )42-46، ص   از شار تا شهر   حبيبي،  ←
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محمد يوسف كيـاني هـم در       ).164-165، ص   نقشة شهرها ←(خصوص دارد   
:سازداين مورد ملاحظات ديگري مطرح مي

Kiani, M. Y; “Urbanization and Urban Planning in Iran During 
Islamic Period”,  in: Urbanism in Islam, Vol.  2, pp. 75-111. 

از وضعيت بخش اقتصاد شهري در شهرهاي قرون سـوم و  آگاهي براي . 21
تـوان بـه    مـي  ور و بازرگان در شهرها،     ، خاصه وضعيت قشر پيشه     .ق. ه چهارم  

اتحـاد  ، ترجمة   داريماكسيم، اسلام و سرمايه   رودنسون،  : اين مĤخذ مراجعه كرد   
: ، تهـران تكامـل فئوداليـسم در ايـران   ؛ نعماني، فرهاد،   1358تا،  بي: كارگر، تهران 
آغــاز تــا قــرن تــاريخ جوامـع اســلامي از  ، م؛ لاپيــدوس، ايــرا1359خـوارزمي،  

آسـتان قـدس    هـاي   بنياد پـژوهش  : شهدزاده، م محمود رمضان ، ترجمة   هيجدهم
و؛ 1376 ج، 2رضوي، 

Coitein, Sp; “The Rise of the Middle Eastern Bourgeoise in Early 
Islamic Times”; in: Studies in Islamic History and Institution, Leiden:
E.  J.  Brill, 1968, pp. 217-241. 

 بازسـازي و    ،  يـا ح از سـلجوقيان در ا     ايران قبل   عدم توفيق حكومتگران      .22
 در ايران، به مقولة عدم استقرار شـرايط          نظر استقرار مفاهيم و نظام سياسي مورد     

هاي سياسي در جامعـه ضـرورت داشـت،     آلكه براي تحقق چنين ايده    اجتماعي
انديشة سياسي   هاي     استمرار جريان  روندكه   شود    اشاره لازم است . گشتبازمي

» گفتمان خلافت اسلامي  «باستاني ايران در دورة خلفاي اسلامي، يكسره برمبناي         
 تحقـق   ي كـه  ر ساختار د را   يطور مبنايي ويژگي متناقض   كه به گرفتصورت مي 

 تجزيـه و انحطـاط سـاختار خلافـت          آورد و درنهايت بـه    وجود مي يافت به   مي
 قـادري، حـاتم؛     ←ملاحظة بررسي در ايـن خـصوص،      اي  رب. (اسلامي انجاميد 

بـا رويكـردي بـه     (،  تحول مباني مشروعيت خلافت از آغاز تا فروپاشي عباسيان        
). 1375بنيان؛ : ، تهران)آراي اهل سنت

 را برخي از شاهي باستاني ايران يا ايران شهريوضعيت انديشة سياسي . 23
آرمان شـهرياري ايـران     ولفگانگ،اوت،  ن ك ←:ازجملهاند؛محققان بررسي كرده  

ادارة كـل   :  آبـادي،  تهـران    الدين نجم ، ترجمة سيف  باستان از كسفن تا فردوسي    
شهر زيباي آرماني و االله، مجتبايي،  فتحو ؛ 1355نگارش وزارت فرهنگ و هنر،        
.  1352انجمن فرهنگ ايران باستان، : ، تهرانشاهي آرماني در ايران باستان
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 اين مقوله در انديشة سياسي امام محمد غزالي،         ازهايي  ررسيبملاحظة  براي  
دفتـر مطالعـات    :  تهـران  ،انديشة سياسي امـام محمـد غزالـي       قادري، حاتم،   ←

ترجمـة  ج، 2، غزالـي و سياسـت    لائوست،  هانري،     ؛1370سياسي امور خارجه،    
؛ و بـراي ملاحظـة   1354،  1بنيـاد فرهنـگ ايـران،  ج    : مهدي مظفـري،  تهـران   

← نـزد اينـان،      بحـث در  وضـعيت انديـشة سياسـي مـورد       ي ديگـري از     بررس
كوير، :  تهران درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشة سياسي در ايران،       طباطبائي، جواد،   

.  1374،  4چ
هاي مهم تاريخ ايران،  ازجمله صـفويان،         برخي سلسله رابطه با    مورد    در .24

. توان از اين زاويه مطرح كرداين بحث را مي
، براي آگاهي از چگونگي تجلي ايدئولوژي اسلامي در ساخت شهر اسلامي          .  25

.  به بعد42، ص از شار تا شهر حبيبي، ←،  محوريت نقش مسجد در شهراب
جيهـاني، همـان    ←(بـود » شهرستان و ربـض ديگـر آبـادان       «در اسپيجاب،   . 26
←( داشـت    تونكث،  شارستان و ربض آباد     ).  391نيز بارتولد، همان، ص     ؛  192ص

). 261صهمان، اصطخري، 
ل بر تداوم كاركردهاي بازرگاني و صـنعتي در     اداي  را نشانه ها  اشرف اين گزارش  

، ص  هاي تاريخي شهرنشيني در ايران    ويژگي←. (داندميزندگي شكوفان شارستان    
22(

ر شهر د: اي به اين وضعيت در منابع يافت مي شود؛ از جمله          اشارات پراكنده . 27
←( و تنها  ربض آن مسكون بود         هصورت ويرانه درآمد  دژ به  شهرستان و كهن   كش،

؛ 189، همان، ص؛  جيهاني49،  ص 2؛ مقدسي، همان، ج     254صهمان،  اصطخري،  
اصطخري، ←(بود   ويران زدژ اسپيجاب ني  كهن). 310-311، ص   1ج، همان،   بارتولد
در ).  170 ص مـان، ، ه اصطخري←(شارستان ري نيز خراب بود      ).  263 ص همان،
، همـان،    مقدسي ←(كردند  شهر ويرانه بود، مردم در ربض زندگي مي       چون  ،  شوش
 ص  همـان، اصـطخري،   ←(ويران بود   نيز  دژ و شهرستان شهر كاث      هنك).  69ص  
). 330-331 صهمان،؛  بارتولد، 415-416ص ، همان، ؛  مقدسي235

؛  68-71بي، همان، ص     حبي ←،  اين بحث ديگر از   بررسي  يك  براي ملاحظة   . 28
، 2ج ، همان،  مقدسي←در اهواز، بويهي هاي شهرسازي عضدالدوله    درمورد فعاليت 

هـاي  و ويژگـي » شـهر كـرد فناخـسرو     « ساخت شـهر     ؛ و توضيحاتي دربارة   614ص  
منـصور رسـتگار فـسائي،       :  توضـيح و تحـشيه     ،فارسـنامه ،بلخـي  ابن ←شكلي آن،   
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هـاي شهرسـازي دوران   فعاليـت .  321-323ص ، 1374شناسـي،   شيراز،  بنياد فارس   
،  تـاريخ ايـران   : در اين مĤخذ بررسـي شـده اسـت          عضدالدوله،    دورة ويژهبويه، به آل

.  به بعد242،  ص 4پژوهش دانشگاه كمبريج،  ج 
ثبات و امنيت در جامعه،  حـصارها و         ا گسترش   در دورة سلجوقيان بزرگ، ب    . 29
ثباتي سياسـي   اما با شروع دورة بي    . دهندت مي  اهميت خود را ازدس    ي   شهر يباروها
شـوند و  ميسرعت بازسازي هاي نظامي شهرها بهها و قلعه  هاي داخلي، ارگ  و جنگ 

. دشوها پيرامون شهرها توجه مياحداث ديوارها و خندقبه
بررسي مفصلي از وضعيت رشد و شكوفايي شـهرها و اقتـصاد بازرگـاني در              . 30
كه دكتر باستاني پاريزي بر ايـن اثـر          مقدمة مفصلي     در ان كرمان،  حاكميت اتابك  دورة

سلجوقيان و غز الدين ابوحامد؛ كرماني، افضل: اند، قابل دستيابي استنگاشتهتاريخي 
-254؛ ص   1373كـورش،   :  اهتمام محمدابراهيم باستاني پاريزي؛ تهران    ؛ به در كرمان 

20 .
برهـان  (» عه كه مـسكن پادشـاه باشـد       در قل «: در معناي ارگ گفته شده است     . 31
در مفهوم شهر و ارگ يـا  « ذكاء، پرويز، ←(» هر قلعه كه درون شهر باشد      «يا،  )قاطع

مجموعه مقالات كنگرة تـاريخ معمـاري و        : ، در »هستة مركزي ايجاد شهرها در ايران     
 بررسـي نقـشه و   بـراي ملاحظـة  . 213 ـ ص  224-209، ص 1، ج شهرسازي ايـران 

. 164، ص نقشة شهرها پوپ، ←ها در شهرهاي ايران، گهاي ارويژگي
شـهرهاي   خيرآبـادي،  ←رگ در شـهرهاي ايـران،       ي ا  انواع شكل  گزارشي از . 32
. 572 اعتضادي، همان، ص ←؛ و درمورد شهر نيشابور، 103 ص ،ايران
حوقل، به پيروي از نامگذاري اين مكـان در عـالم اسـلامي، از دارالامـارة           ابن. 33
ة الارض؛ ايران در صـور     ةصورحوقل، ابوالقاسم محمد،     ابن ←. (كند ياد مي  نيشابور
). 167؛ ص 1366، 2اميركبير، چ:  ترجمة جعفر شعار؛ تهران؛الارض

 كالبـد و كاركردهـاي دارالامـاره در شـهرهاي           از تحليلـي مفـصل      ملاحظة  براي  
اميركبيـر،  : ان؛ ترجمة علي چراغي؛ تهـر     مدينة اسلامي  عبدالستار عثمان؛    ←اسلامي،  
. 223-227؛ ص 1376
ري كريمـان، حـسين؛  ←، ر آنواقع دارگ شهر ري و ميل طغرل از  بررسي  . 34
 ـانجمن آثار ملي:  ج؛ تهران3؛ باستان ،  ص 1345-1371 دانـشگاه شـهيد بهـشتي،      
: ردشـد،   درمورد ارگ شهر زرنج كه بنايي بزرگ محسوب مي        گزارشي  .  200 و 203

. 152ص ابن حوقل، همان، 
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نصربن احمد اسماعيل، سرايي در ريگستان ساخت،  براي هر          : نرشخي گويد . 35
؛بخـارا تاريخ نرشخي، ←(يواني نهاد، بر در سراي خود دحده صورت علي عاملي به 

 ديگر درمورد مجـاورت سـراي امـارت و مـسجد جـامع در شـهر                 ياشارات). 36ص
.  192 جيهاني، همان، ص ←اسپيجاب، 

شد؛ ماننـد سـراي     رها و سراي عالي حكام به سراي امارت تبديل مي         گاه قص . 36
). 162 جيهاني، همان، ص ←(يعقوب در زرنج 

←. (آل سامان، هم در قهندز و هـم در شارسـتان سـراهاي محكـم داشـتند                . 37
) 187صهمان، جيهاني، 
ن تـوا را در اين مĤخذ مي    هاي مربوط و نقشه ها  ارزيابي مكاني و فضايي ارگ    . 38

. 162، ص »نقشة شهرها«پوپ، : ملاحظه كرد
←. (قرار داشت » دژي با خندق و بارو و دژي بازدارنده       كهن «در شهر قاين،  . 39

) 471 ص همان،مقدسي، 
، 1 ج همـان،  بارتولـد،  ←دژ بخارا، هاي كهن براي ملاحظة شرحي از دروازه    . 40
، 1همـان، ج  ارتولـد،    ب ←دژ شهر بيكنـد،     بازار در كهن  بررسي وضعيت   ؛ و   241ص  
. 275ص 

مـسجد در شـهرهاي   و كاركردهاي  براي ديدن بررسي مبسوطي درباب نقش       . 41
، مقدمه  هاي جغرافيايي بينش اسلامي و پديده    سعيدي رضواني،  عباس،      ←اسلامي،  

هـاي اسـلامي آسـتان قـدس        بنياد پژوهش : هاي اسلامي؛ مشهد  بر جغرافياي سرزمين  
. 104-107؛ ص 1372رضوي؛ چ دوم،  

اما در   احداث شدند؛    سپس در شارستان و ربض     و    در اين مكان   بتدامساجد ا . 42
 مـثلاً در شـهر   ، دژ نيز باقي مانده بود  برخي از شهرها، مسجد جامع همچنان در كهن       

در مــورد شــهر ).  394-395، ص 2ج ، همــان،  مقدســي←. (بــاراب در اســپيجاب
. 171،  ص1ج همان، مقدسي، ←حلوان، 
بـراي ملاحظـة    . داشتيوجود چند مسجد جامع در يك شهر، دلايل مختلف        . 43

ابـن جبيـر،     ←(در موصـل    ؛  )370، ص حـدودالعالم ←(علل اين امر، در  شهر بم،        
 آستان قدس رضوي،    : پرويز اتابكي، مشهد   ة ترجم ، ابن جبير  ةسفرنام،احمدمحمدبن
، ترجمـه و    النفيـسه قالاعلاابن رسته، احمدبن عمر،     ←در واسط   ؛  )287ص  ،  1370
. 218،  ص 1380دوم،   اميركبير، چ:چانلو، تهرانحسين قره: تعليق
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نيـز  ) چهارسـوق (مسجد جـامع در قلـب شـهر، كـه قلـب بـازار              رفتن  قرارگ. 44
، علل ديگري جز پيروي از الگوي آرماني آرايش عناصـر اصـلي در              شدمحسوب مي 

تـرين مركـز    عنوان مهم  جامع به  نقش مسجد «شهر دخالت داشته است؛ ازجمله آنكه       
ديني،  اجتماعي و سياسي در حيات شهري سبب شد كه در بيـشتر شـهرهاي مهـم،                  

شهري كه غالباً به يك يا دو دروازة مهم شهر          ترين راه درون  مسجد جامع دركنار مهم   
زاده،  سـلطان ←.  (گرفت،  جـاي گيـرد  متصل بود و بازار هم در داخل آن شكل مي    

،  ش   5، دورة   مجلة معماري و شهرسـازي    : ، در » اسلام در ساخت شهر    تأثير«حسين؛  
). 46 ـ ص44-51،  ص1372 اسفند - بهمن-،  دي26 و 25

 اشاراتي در دست    ميدان در مجاورت يا نزديكي مسجد جامع،       استقراردرباب  . 45
سوي ميـداني گـشوده     اش به بشان در فرغانه،  دروازة مسجد آدينه      بششهر  در  :است
، مقدسـي ←( چنـين بـود      گرگان هـم  ؛ در )369، ص 1ج، همان،   بارتولد← (شدمي

ابـن  ←(در مـرو  ، و   )684، ص ، همـان  مقدسـي ←( زرند و نيز در  ؛  )524صهمان،  
). 169، ص، همانحوقل
←كاركردهاي مختلف مسجد جـامع در شـهرهاي اسـلامي،    براي آگاهي از    . 46

.  به بعد220، صمدينة اسلاميعبدالستار عثمان، 
 ديواني در احداث بناهاي شهري و ازجملـه      ـ تمايل حاكمان و رجال سياسي     .47

ارزيابي كرد كـه    ي  اتانتظارراستاي  توان در    را مي  ي ساير مساجد شهر   يامسجد جامع   
كه احداث مساجد،انتظارات اين بود از جملة آن .  انداز وجود چنين مساجدي داشته

 حكـم تقويـت مواضـع       شـهرخود، در   در افزون بر پاسخگويي بـه نيازهـاي مؤمنـان        
هـاي   ايجاد تعـادل در بـين مواضـع و پايگـاه            يا مذهبي در شهرها  مختلف  هاي  روهگ

عبـدالجيل   . بـوده اسـت  مـوارد مـشابه   هاي مذهبي ـ اجتماعي شهرها و  قدرت گروه
الحـديث كـه    كرد،  براي اصحاب   جامع جديد مي  ... «سرهنگ ساوتكين   : رازي گويد 

النقض فـي بعـض      عبدالجيل رازي قزويني؛     ←(» .د آدينه نبود  ايشان را در ري مسج    
؛  ص   1358 ج؛   3انجمن آثار ملـي؛       : اهتمام محدث ارموي؛ تهران   ، به فضالروامثالب
37-34 .(

 عثمـان،   ←براي ديدن يك بررسي از اين وضـعيت در شـهرهاي اسـلامي،              . 48
. 271-273همان، ص 

بنـدي فـضايي   اي، تقـسيم لي و حرفـه   بندي شغ در بازار براساس نوعي تقسيم    . 49
رواليستة شغلي در يك حوزة مشخص و براساس رهر راساس آن كه بوجود داشت 
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منطق حاكم بر آرايـش افـراد عـضو يـك صـنف در              . دفتنياميمعين و منظم استقرار     
اي و  هـاي جاافتـادة حرفـه     فضاي كالبدي راستة خاص خود،  براساس عرف و روال         

مهم آنكه دو نوع كلـي فعاليـت اقتـصادي، يعنـي فعاليـت              .  دحقوقي استوار شده بو   
اي دله فعاليت مبا  :دبويافته  اي، در دو بخش مشخص استقرار       توليدي و فعاليت مبادله   

شمار  بهتر بازارمهمبخش  بالطبع    قرار داشت كه   و تجاري در نواحي دروني و پرتردد      
اي و در ي بالنسبه حاشـيه  هاي توليدي و خدماتي در فضاي      و برعكس فعاليت   رفتمي

 اشـرف،  ←بـراي ديـدن گزارشـي از ايـن امـر،         . (گرفـت تداوم بازار اصلي قرار مي    
؛ و بررسـي تـأثير ايـن امـر بـر            19، ص   هـاي تـاريخي شهرنـشيني در ايـران        ويژگي
) 72خيرآبادي، همان، ص: يابي كالبدي بازارها، درتفاوت
سات اقتـصادي و غيراقتـصادي    مؤس و  اماكن شامل شماري از  مجموعة بازار،   . 50

مجموعـه بـه نظـر      پيوسـته و    هـم فضاي بـه  صورت يك   بهزواياي مختلف   كه از   دوب
هـاي اقتـصادي،    عنوان مثال، در بازار، در كنار فـضاهاي خـاص فعاليـت           به؛  رسيدمي

بـراي  .  ( نيز وجود داشت    مساجد،  مدارس،  كتابخانه،  حمام و غيره         فضاهايي چون 
نقـش بـازار در سـاختار        « شـفقي، سـيروس؛    ←ين خـصوص،    ملاحظة شرحي در ا   

،  2 و   1،  ش    14،  ص    فـصلنامة تحقيقـات جغرافيـايي     ، در »فضايي شهرهاي اسلامي  
) 71 ـ ص 63-78،  ص 52-53،  شمارة مسلسل 1378بهار و تابستان 

معماري و الگوهاي طراحـي فـضاهاي بـازار در    از بررسي  يكةبراي ملاحظ . 51
ور و هاي اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي قـشر پيـشه   ها و گرايشزهشهرها كه با آمو

بازارهـا و   : تجارت و سـياحت   « سيمنر، اليور؛    ← داشت،    ارتباط مستقيم  تاجر جامعه 
 تـاريخ و مفهـوم   ـمعماري جهان اسـلام   ، )ويراستار(ميشل،جورج : در،»اكاروانسراه
 . 80-111 ص ،1380مولي،: ، ترجمة يعقوب آژند، تهراناجتماعي آن

بر بخش اقتصاد شـهري      براساس ماهيت خود تمايل داشت       درواقع حكومت . 52
 از   مردم سرزمين خود برعهده داشـت، و       رابر وظايفي درب  يك سو  از   زيرا؛  تسلط يابد 
مچنين، ه.  وارد كند  به بازار مالي و پولي    را  هاي خود   سرمايهبود    تمايل  مسوي ديگر 

 داشت كه   هاي حكومتي وجود    انباراي بسياري در  در بسياري مواقع، اجناس و كالاه     
بنيانگـذاري بـازار،  امر از اين رو، حكومت در . شدندمي به چرخة دادوستد وارد   بايد
. داد نشان مي علاقه حمايت از قشر بازاري و مناسبات مستقر در بازاربه 
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ــزارش  ــة گ ــراي ملاحظ ــازار   ازب ــدي در ب ــضاهاي كالب ــذاري ف ــط  بنيانگ  توس
حداث بازار توسط عمروبن ليث در شهر زرنج و وقف آن بر مسجد جامع             ا(حكومت

. 162 ص ، همان، جيهاني←، )و بيمارستان شهر
←درباب كاركرد اجتماعي و مـذهبي بـازار در شـهرهاي دورة موردبحـث               . 53
اميركبيـر،   :  ؛ تهران اي بر تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران       مقدمهزاده، حسين؛   سلطان
. 263-265؛ ص 1367چ دوم، 
ــ  براي ديدن بررسي درخوري از پيدايش و تحول بازار در شـهرهاي عربـي             . 54

هـادي  ة  ؛ ترجم ـ اصناف در عصر عباسي    الشيخلي، صباح ابراهيم سعيد؛    ←اسلامي،  
. 23؛ ص 1362دانشگاهي، نشر مركز : زاده؛ تهرانعالم

ماننـد سـيرجان   (ا استقرار بازار در ربض شهرهبراي آگاهي از شرحي درباب   . 55
ــازار كهنــه و نــو داشــت   در ري،  . 686، ص 2ج ، همــان،  مقدســي←،  )كــه دو ب

؛ در )170، ص المـسالك والممالـك  اصـطخري،   ←(بازارهاي اصلي در ربض بـود       
؛ در نيـشابور هـم   )88 ص همان،حوقل،  ابن←(برذعه، بازارهاي شهر در ربض بود       

. )192همان، صجيهاني، ←(يجاب  در اسپو نيز؛)168ان، صهم←(چنين بود 
ويژه در محل تلاقي    هاي اصلي شهر و به    بيشتر بازارهايي كه در امتداد خيابان     . 56
و شمار آنها ) چارسوق(وجود آمده بودند، به شكل صليب بودند      هاي اصلي به  خيابان

هايي از اين وضعيت براي ملاحظة گزارش. در بيشتر شهرهاي ايران قابل ملاحظه بود
←،بيــل در ارمنيــهد؛ شــهر 556،  ص 2ج ، همــان،  مقدســي←، در شــهر برذعــه

وسـاز فـضايي    سـاخت  «، احمـد،  پوراحمـد ←؛ در كرمان،    559، همان، ص  مقدسي
: كرمـان  ،شناسـى  كرمان ةمقالات دومين سمينار و ده    مجموعه: در،  »سنتي شهر كرمان  

.51 ـ 72،  ص 1374،  2شناسى،  جمركز كرمان
 و در اغلـب  يافتنـد؛  مـي امتـداد هاي اصلي شهر   در مسير راه   ي شهر بازارهاي. 57

←(موارد، راستة بازار، شاهراه اصلي شهر نيز بود مانند اصـفهان،  سـلطانيه،  نـائين           
؛ 1373سـمت،   :  ج؛ تهـران   2؛هاي نو در جغرافياي شـهري     ديدگاهشكوهي، حسين؛   

يافـت،  وازة ديگر امتداد مي   در برخي از شهرها، بازار از يك دروازه تا در         ).  189ص  
). 41، ص تاريخ مدارس ايرانزاده، سلطان←(مانند شهر زرنج 

در شهرهاي ايـران    بازار  مراتب كاركردي   بررسي از سلسله  براي ملاحظة يك    . 58
اي و بـازار  اي،  بـازار محلـه  شـهري، بـازار شـهري،  بـازار ناحيـه          مانند بازار بـرون   (
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هـاي  تـر پـژوهش   فد: ؛ تهـران  بازارهـاي ايـران   ين؛  زاده،  حس  سلطان←،  )همسايگي
. 53-56، ص 1380فرهنگي،  

براي ديدن اشاراتي دربارة پيوستگي كالبد بازار بـه سـراي امـارت،  مـثلاً در                 . 59
اعتــضادي، ←يــشابور، ن؛ و درمــورد 189ص، همــان، جيهــاني←شــهر نخــشب، 

. 34، ص نيشابور
اب نقش بازار در حيات جامعة شهري، تري درببراي آگاهي از ارزيابي مفصل    . 60
و نيـز  . 29ص؛ 1380نشر نـي،   : ؛ تهران بازار قيصرية لار  توانا، محمدحسين،    ضياء ←

:دراز اين موضوع تري بررسي كلي
- Chalmeta, Pedro: “ Markets”; in: The Islamic City, pp: 104-

113.
- Bonine, Michaeal E., Floor, W.  and others; “Bazar”, in EIR,

(Encyclopedia of Iran), Vol. iv, pp. 20-440.
عنـوان واحـدي اجتمـاعي ـ     هاي محلـه بـه  براي آگاهي از تعاريف و ويژگي. 61

محله، بافت و ساختار آن «توانا،  محمدحسين؛     ضياء ←كاركردي در شهرهاي ايران،     
كدة علـوم زمـين،     ، نـشرية دانـش    مجلة علوم زمـين   : ، در »در شهرهاي شرقي اسلامي   

. 173-199،  صص 1370دانشگاه شهيد بهشتي، دورة جديد،  ش 
يابي زندگي اجتماعي در محلات، در تلازم با زندگي اقتصادي شـهرها   جريان. 62
زاده  صحي←ها در شهرهاي ايران، براي ديدن يك بررسي از اين كاركرد محله.  بود

مقـالات  مجموعـه :در،  »ده يـاز   و دهشالودة كهن شهرهاي ايـران در سـدة       «ـ ارفعي؛   
. 253-254، ص )249-270ص(،  5، ج كنگرة تاريخ معماري و شهرسازي ايران

هـاي درونـي خـاص خـود را         بنـدي محلات در شهرهاي قرون ميانه، تقسيم     . 63
؛ با تصحيح چهار مقالهعلي نظامي؛ عمربن عروضي سمرقندي،  احمدبن    ←.  (داشتند
؛ 1333سـوم،   زوار،  چ:   به كوشش محمد معـين؛ تهـران       محمد قزويني،  اتو تعليق 
). 121-122ص 

كتابنامه 
 بنيـاد  : شـيراز .منـصور رسـتگار فـسائي    :  توضـيح و تحـشيه     .فارسنامه. 1374.بلخي ابن

.شناسيفارس
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.ليدن. تصحيح دخويه. المسالك والممالك. م1916. عبدااللهخردادبه، ابن
. 2چ. چـانلو حسين قـره  : ترجمه و تعليق  . الاعلاق النفيسه . 1380. عمررسته، احمدبن ابن

.يراميركب: تهران
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.بنياد فرهنگ ايران: تهران. مسعود. ترجمة ح
-7، ش 22، س مجلة جهان نو: ، در»نظام فئودالي يا نظام آسيايي«. 1346. اشرف، احمد

5،
نامـة علـوم    : ، در »يـران هاي تـاريخي  شهرنـشيني در ا       ويژگي«. 1353تير  . ـــــــــــ  
، 4 مجلة دانشكدة علوم اجتماعي و تعاون دانـشگاه تهـران، دورة اول، ش           ،اجتماعي

.7-49ص 
.زمينه: تهران. موانع تاريخي رشد بورژوازي در ايران.1358. ـــــــــــ 

. زادهترجمة هادي عـالم   . اصناف در عصر عباسي   .1362. الشيخلي، صباح ابراهيم سعيد   
.ركز نشر دانشگاهيم: تهران

به اهتمـام ايـرج   . مسالك و ممالك. 1368.محمدالفارسيبنابواسحاق ابراهيماصطخري،  
.شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهران. 2چ. افشار
مقالات كنگرة تاريخ معماري و مجموعه: ، در»)ابرشهر(نيشابور «. 1374.  لادن،اعتضادي

.552-573، ص 1، ج شهرسازي ايران
.  ترجمة كريم كشاورز.نامه، تركستان در عهد هجوم مغولتركستان. 1366. و. ولد، و بارت
.آگاه: تهران. 2چ. ج2
نامـة آسـتان   : ، ترجمة محمد علي صـبوري، در  »نقشة شهرها «. 1353. ، آرتور اپهام  پوپ

.160-199، ص)36 مسلسل ةشمار (4، ش9، دورة قدس
.شناسيكرمانمركز: رمانك.  كرمانزارابجغرافيا و كاركردهاي. 1367. ، احمدپوراحمد

مقـالات  مجموعـه : در،  »وساز فضايي سنتي شهر كرمان    ساخت«. 1374. ــــــــــــــ  
.شناسى مركز كرمان: كرمان،2، جشناسى كرمانةدومين سمينار و ده
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شهرهاي مـاوراءالنهر در دوران سـامانيان؛   «. 1377پاييز ـ زمستان  . زاد، نذيرجانتورسان
، 2شناسي، مشهد، ش   ، فصلنامة مركز خراسان   يپژوهخراسان: ، در »تا تأكيد بر خجند   

.143-168، ص 1س 
با مقدمه . عبدالسلام كاتببنترجمة علي. العالماشكال. 1368. احمدبنجيهاني، ابوالقاسم

.نشرشركت به: مشهد. و تعليقات فيروز منصوري
حـسين  محمـدبن : ترجمه و تلخـيص   . خ نيشابور تاري. 1378. ابوعبدااللهحاكم نيشابوري،   

. آگاه: تهران. تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني. خليفه نيشابوري
از شار تا شهر؛ تحليلي تاريخي از مفهوم شهر و سـيماي كالبـدي       . 1378. حبيبي، حسن 

.دانشگاه تهران: تهران. 2چ. آن؛ تفكر و تأثر
. مينورسـكي . و. و: قدمـه و تعليقـات     م بـا . 1372. المغـرب المشرق الـي  حدودالعالم من 

.دانشگاه الزهرا: تهران. ترجمة مريم ميراحمدي و غلامرضا ورهرام
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